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 ی نورگی بداینوشتھ پارم|انتقام با طعم عشق
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 یکی بودومنم ازتارکی تاریلی اتاق خدمی بازوبستھ شدن پنجره ھاازخواب پریباصدا

 یبی عجی صداھانیی کردم ازپای توجام خشک شده بودم وداشتم سکتھ مدمیترسیم
 نیی تخت اومدم پایآروم ازرو یلی خامی گرفتم بھ خودم بمی بالاخره تصمومدیم

 ی رفتم صداھنیی وازپلھ ھا پاکردم بھ سمت دررفتم آروم دروبازنی پاورچنیوپاورچ
 بھ سمت آشپزخونھ قدم برداشتم داشتم دنبال صدا زدی قلبم تند تند مدمی شنی میبیعج

 نمی بکشم برگشتم تا ببغغغغی شانھ ھام قرارگرفت وباعث شد جی روی کھ دستگشتمیم
 ی کرده بود چشامو بستھ بودم تابرگشتم باچشاخی پشتمھ با ترس برگشتم بدنم یک
   روبھ روشدمیتعجبم
 بھااااااااااار-

  یدیچتھ دختر مگھ جن د- بھار
  خدانکشتت مردم وزنده شدم-

   نترسیریمی خودت نمینھ تو تا مارو نکش- بھار
 یینجای ایازک-

  الان اومدمنیھم- بھار
 ومدی منیی از پا بودیپس اون صداھا چ-

  ی شدیالاتیخ- بھار
  یخوری میزی چنارویحالا ول کن ا-

  می بخوابمی برادی خوابم میلینھ خ- بھار
  می ھستیمی باھم صمیلی بھار دوستمھ خمی بھار بھ سمت اتاق رفتبا

   ھای وحشنی انی لباساشو عوض کردوخودشو عمی ھمشھی پشھیوھم
   کرد روتختپرت

  چھ خبرتھ-
  ستی نی خبره خاصیسلامت- بھار

  تویی پرویلیخ-
   از خودتونیینظره لطفتونھ پرو- بھار
 می تا برمیدارشدیب۵ حدودا ساعتھ دمی خوابششی خنده رفتم پرهی زمی زدیی دوتابعدم

 ی مانتوھی بھارم ی با شال وکفش مشکدمی پوشی بلده مشکی مانتوھی من میپاساژ بگرد
 کرد ممی ملاشھی آراھی ی وکفشھ زرشکی با شالھ مشکدی پوشی مشکدیراه راھھ سف

   کرده بودگرشی جیلیخ
  دیبری مفی تشیعروس-

 بدشدم؟؟؟- بھار
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 م؟ی بری شدی عالزمینھ عز-
  میاره بر- بھار

  می وراه افتادرونی آوردم بنگی از پارکنوی ماشرونی بمی خونھ زداز
 ی کردم منو بھارم باھاش ھمراھادی گذاشتم وتا تھ زگانروی آھنگھ محسن توراه

  میکردیم
 

  ی ازمن گرفتشناسموی کھ میزیاز عشق ھرچ                         
  یخای ومی احساسمو از من گرفتی مونده یتا توباق                      

   وجودداره خودتیی بره ماادتی ویمن باش                        
 زارھھھھھی وترست نمی رفتنیآماده                        

 خاموش نوی پاساژ پارک کردم ماشیکای نزدنوی ماشمی آھنگو گوش دادنی ھمتاپاساژ
 .میکردم ورفت

 کھ ازپشت بابند بستھ ی بلنده مشکراھنھی پھی کھ میکردی ھارونگاه منیتری ومیداشت 
 د شده بود نظرموجلب کری سنگ کارشدوجلوشیم

 گرفت کھ بھ نی شلواره جھی بھارم دمشیبود خر۵٠/٠٠٠ دمی پرسراھنوی پمتی وقرفتم
 توراه متوجھ دمی خرادی براھنمی شلوار کھ بھ پھی منم ومدی بھش میلی بود وخیخیرنگ 

  شدم کھ دوتا پسر کل راه دنبالمون بودن
 بھار-

  ھیھان چ- بھار
  درد درست جوابموبده-

 جانمممممم- بھار
   دوتا پسر از اول دنبالمون بودننی ببیزی چھی شد نیآھا ا-

 یییییییچ- بھار
   فھمنی ھمھ می بلند تر بگکمی-

 میکارکنیحالا چ- بھار
   جلب توجھ نکن وآروم باشیچیھ-

 باشھ- بھار
 آخھ از می رفتیچی سانوھی وبھ سمت میدی وخرت وپرت خرمیدی تو پاساژ چرخکمی

  نشستنیزبقلی آروم اومدن ومیلیم خ اون دوتا پسرمی نخورده بودیچیصبح ھ
 
   سفارش بدمیخوری میتو چ-

  ری برا منم ھمونو بگیخوری میخودت ھرچ- بھار
 کھ سفارشمون دی نکشی تک نفره سفارش دادم دوتا دوغم گرفتم طولتزای ودوتا پرفتم

 غذا ی بھ خوردن اعصابم خوردشده بود آخھ دوست ندارم وقتمیرو آوردن شروع کرد
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 معلوم بود بھارم داشتی اون پسره چشم ازم برنمی بھم زل بزنھ ولی کسخورمیم
  می تا ازاون مکان خارج بشمی کردوم زود غذامونو تمنی ھمیاعصابش خوردشده برا

   اومدم حساب کنمیوقت
   پرداخت کنمدی چقدربادیببخش-

  شما حساب کردنی کھ اونجا نشستن جاییاون دوآقا-آقاھھ
  کنمی خودم پرداخت مدیولشونو پس بد ممنون لطفا پیمرس-

   کاراندارمنی ای من سرم شلوغھ وقت برادیلطفا خودتون باھم حساب کن-آقاھھ
   چقدرشده تا پولشونو برگردونمدیباشھ حداقل بگ-

 ٣٠/٠٠٠-آقاھھ
   ممنونیمرس-
 کوبوندم تیتومنو با عصبان٣٠/٠٠٠ دوتا پسررفتم وزاونی بھ سمت متی عصبانبا

  زشونی میرو
 دی شما حساب کنستی نیازی محترم من خودم پول دارم نیآقا-
   از اون پسرا با لبخن بھم نگاه کردوگفتیکی

  دی بارو مھمونھ من باشنی داره ایحالا چ اشکال-پسره
   اشکالا دارهیلیخ-

 واااااا-پسره
   رفتمزمونی گفتمو بھ سمت مییوالا
   شدهیچ- بھار

  گمی تو راه بھت ممیبر-
 ی عصبی بھارگفتم اونم کلی توراه داستانو برامی وسوارشدمی رفتنیبھ سمتھ ماش ییدوتا

 ی ردوبدل نشد خودموپرت کردم روصندلنمونی بی حرفچیشد تا خوده خونھ ھ
   روروشن کردمونیوتلوز

  بھار امشبم بمون من تنھامگمایم-
  نھ- بھار

   ازشمال برگردننایتروخدا حداقل تا سھ شنبھ بمون تا مامان-
   مزاحم شدمی کافیاااااا بھ اندازه - بھار

  تروخداگھی بمون دوونھی دھیبھار مزاحم چ-
  رسھی میامممم بھ من چ- بھار

  نمیبی فردا ملماموی من فنی ببی دوست داریباشھ بابا امشب ھر کانال-
  مونمیباشھ م- بھار

   تازه چشام گرم شده بود کھمیواب تا بخمی بعدم رفتمیدیدی ترسناک ملمی فمیشب داشت٣ تا
 غغغغغغغغغغغغیج-

  شدهی شده حنا چی چدیپرسی وبھارم ھمش مزدمی نفس منفس
  بھاراون..بھا.....ب-
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   شدهی چیاون چ- بھار
  ستی الان نی ولدمی بود خودم دیکیاونجا ....اون-

  ستی نتجای ایچکسیحنا ھ- بھار
  بھ خدادمیخودم د-

  ادی آبو بخورحالت جا بنی اای بابا بی ایدی ترسناک دلمیباز تو ف- بھار
 دونمی ومدمی خودم دی من با چشای از بھا گرفتم وخوردم بھارحرفمو باورنکرد ولآبو

 بودکھ خوابم برد۵ نشدم تا صبح از ترس خوابم نبرد ساعتیالاتی وخدمیکھ خواب ند
 

  بود کھ خوابم برد۵ساعت
  ھی احساس کردم کھ صبح

  شھی مختھیاره ر شرشردیآب
  بھارهدونستمی صورتم میرو

   تا اومدم لبچشاموبازکردم
   بھش بدمی وفوشبزنم

  کنترلش رواز دست دادازترسش
   کردی پارچ آبو خالوکل
   منھ بدبختیرو

   دستم بھت نرسھنکھیمگ ا-
   خابالوریصبح بھ خ-بھار

   بھت نشون بدمیری صبح بھ خکی-
   کننھی بھ حالت گرشکای گنجکھ
 
   زبانھ ھومناز

  ی شب بودکھ بھ خونھ چند
   داشتمی وبا کارم سعرفتمی محنا

  آقا جونوی انتقام کارادی من بابترسونمش
   ھنوزی ولرمی بگزشی عزی نوه از

   تحمل داشتھ باشمدی بازوده
 
  زبانھ بھاراز

   روازدست دادم کل آبکنترلم
   روصورت خوش فرمشختیر
  د کھ کرییدھای تحدبا

   کھ وقتھ فرارهدمیفھم
  بدووووومن
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  بدووواون
  گفتی ھم مییزای چھی توراه

  دنی چن تو حال دویول
  زدمی ونفس نفس مبودم

  ی داره چدمی فھمینم
   خودشی براگھیم

   کم آوردم وباگھی دآخراش
 گفتنھ

  بابا حنا اشتباه کردم......حنااااااا-
  دیببخش

  خفت کنمخوادیدلم م- حنا
  مثھ گربھ چکمھ پوش کردمچشامو

 ادیدلت م-
  نیپاشو پاشو بس کن ا-حنا
   کارتنی بھ خاطر ااروی بازبچھ

 ️☺ی درست کندی توباناھارو
 

   حنااززبانھ
   کھ کرده بودی کاراز

  کردم وناھارواستفاده
   گردن اونانداختم

   کش اومد انقدرکھصورتش
   بشر تنبلھنیا

 ..اما من........ااااااا- بھار
  دمی حرفش پرونیم
   دوتا راه بھتنیاما واگرنداره بب-
 ی خودت حقھ انتخاب دارگمیم
 .........️اناھاری
 ........️ کتکای

 حنااااااا- بھار
 ؟؟؟..... حنا کدوم یحنا ب-

  اه باشھ بابانا ناھاربامن- بھار
   حرفش بالبخندنی گفتن ابا
   سمت اتاق رفتم داشتمبھ

   کھکردمی متختوجمع
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  خندهادمثی میبی عجی از کمد صداھادمید
  شده بودانگارصداضبط

   دستگاه کھھی دنی سمت کمدرفتم با دبھ
   خنده ازش خارجی صدانیا
   احساس کردم ازترس توجامشدیم

  شدم بھار وارد اتاق شدخشک
   توانستمی بھار نمگفتی میھرچ

  بدمجوابشو
  بھا رخودش اومدکھ

  وازدستم دستگاه رواون
   خندهی وبھ صداگرفت
  لبخندزدھی داد وگوش

  یخندیچرا م..رچ.بھا...ب-
  توھیوونگیبھ د- بھار

 ؟؟؟یچ-
 گھی ترس نداره ھھ کاره مھرابھ دنکھیا- بھار

   گوشھ لبم قرارگرفتی حرفش لبخندنی ابا
   حواسم بھ اونیگیراست م-
  نبودوونھید

   شمال برگردنبزاراز
   براشدارم
 غذا آمادس- بھار

 یمرس-
  یخرس- بھار

  وونھیخخخخ د-
  رونھیدمت ب- بھار

 واااا خدا شفات بده-
   کھدهینم- وحنا ھمزمان بھار
  میاوا چ باھم گفت- بھار
  رهی زمی زدیی دوتابعد

   ناھارمی ھم رفتبا
   بود کھی سکوتزناھاریسرم

   کاش نبود چن ھمشیا
   دستگاھھی خنده ی صدااون

  دیچیپی متوگوشم
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 بھار-
  زمیجانم عز- بھار

  پارک کناره پاساژمی بعد ناھاربریایم-
 میباشھ بر- بھار

   عاشقتمییییوا-
  ومی کھ تموم شد باھم رفتناھارمون

  می نزدی حرفچی توراه ھمی شدآماده
 میرو گوش دادalishmas  آھنگھفقط

 
 

  می فکرکن اولشایب                              
 
 

 مصلاھنوز اولھھھھ                              
 
 

  توی بنی برگردببایب                             
 
 

 واقعا حال من بده                              
 
 

   اون ھمھ آدمونیم                              
 
 

  من تورو انتخاب کردم                               
 
 

 ھرجا رفتم بدون تو                              
 
 

   برگردمی کردیکاری                               
 

   نبودمی آدم بدمنکھ
   نبودمی آدم بدمنکھ
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   نبودمی آدم بدمنکھ
 

   تو سردردوجنونیب                              
 
 

️ وخزون تو بارونیب                                ️ 
 
 

️ برگرد سمت منایب                             ️ ️ 
 
 

 ️  بمونگھی باره دھی                            
 
 

 ️  کردهھی تو چشمام گریب                            
 
 

 ️  تو دستام سرده سردهیب                          
 
 

️ تو رنگم زرده زردهیب                            ️ ️ 
 
 
    دوست دارمیلی آھنگش رو خنیا

   مغازه بود نگھ داشتمھی پارک یکاینزد
  میدی چرتوپرت خرکمی

  ومی انداختراندازی زھی توپارک میورفت
  لمی لب تابھ بھار فی تومی داشتمینشست

   خورد کھیی کھ چشمم بھ کسامیدیدیم
  چشام چھارتاشدازتعجب

 بھار-
  جوابموداددیدی ملموی داشت فکھھمونطور

 جانم-بھا
   روز تو پاساژ دوتا پسردنبالمون بودنی پرادتھی-

 خب- بھار
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  خب بھ جمالت جلوتو نگاه کن-
   بود خفھ بشھکی اونا نزددنی آورد بالا با دبھارسرشوکھ

  دی از اون پسرا مارو دیکی
   ھمیکی لبخند زد وبھ اونھیو

 بای تقرشونیکی دهی کھ مارو دگفت
  ی بلند وچشم رنگقد

 بود
   بودیکلی قدبلدوھمیکی اون

   چالم رولپش داشت کھھی
  دیخندی میوقت
  شدی مانینما

  بھ سمتمون اومدھی چشم رنگاون
   دوبارهیبھ بھ سلام+
   امرتوندییبفرما-
  نباری کھ نشد حداقل اشی پیسر+

  می قھوه مھمونتون کنھی دیبزار
 بلھھھھھھھھھ- بھار

  ھستن ؟ی کبای خانمھ زنی حنا خانم ادیببخش+
  دونستی اسم منو از کجا منی ااوا
   فقط نگامی پسره ھم کھ ھمونطوریکیاون
  کردیم

   بھاراززبانھ
  قند تودلم آب شدبای خانم زی گفتنھ کلمھ با
  بھارھستم امرتون-
 ییییییوا+
   شدیچ-
  یچ اسم قشنگ+
  ادی دستش بھ دوستش اشاره کردکھ ببا

  نی زمی ما روی شدن وروبھ رودُلا
  نشستن

   روشنھ دوباره شروع کرد بھ حرف زدنچشم
   دوستمنمیمن اشکان ھستم ا+
  تونیی ھستش از آشناامکیس

   وقتھیلی با خخوشبختم
   آخھمیشناسی مشماھارو
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  نجای امییای ھرروز مما
  دی ھستنجای شما ھم اشھیوھم

   ناراحتمونیلی دوستتون خی اونسرراستش
  ی فقط جامی نداشتی ما قصد بدکرد
  می حساب کرده بودشما

 
   زبانھ حنااز
 ؟.... ی آقادی نداشت کھ حساب کنیلیآخھ دل-
  امکیمن اشکان بودم ودوستمم س+

  می باھم دوست باششھیاگرم
 ....... ندارم ولیمن مشکل- بھار

   از بھار گرفتمشکونی وھی
 آخخخخ- بھار

   شد بھارخانمیچ-اشکان
   زدشمی پشھ نیچی ھیچیھ- بھار

   حرفش نا خداگاهنی گفتھ ابا
   گرفتمخندم

  تی رضای نشانھ یعنیخنده -اشکان
   زدمی ھرفنی ھمچیمن ک-

   مگھشھی میحنا خب چ- بھار
   لب ترکردامکمی سبالاخره

  نجای امیایما ھرروز بعد دانشگاه م- امکیس
  دی مارو قبول کنھی اگر دوستمیشی مخوشحال

   دراورد ودادبھ اشکان اشکانمبشی کارت از جھی
  بھارروبھ

   منھی شماره نیبھارخانم ا-  اشکان
   باھم رفتن سرجاشون نشستنوبعدھم
  داشتی کھ چشم از بھار برنماشکان

  نی کھ شده بودم آفتاب پرست انقدر امنم
  نگام کردیرچشمی زامکی سپسره

 
  گھی افتادم کھ مرتتلوی اون آھنگھ امادهی
 
  یرچشی زیکنی نگامھیچ

 ی چربھی گدمی دفعھ منی کھ اینیفکرا                               
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   بھ بھاروگفتنمروکردم

  از کجاناروی تو اوونھی دیدختره -
  ی کنی قبول مشونوی کھ دوستیشناسیم

  ماھھھی الان نی کنم ببی مفیالان تعر- بھار
   پاساژنی پارک وانی اامی منوتومکھ

   خبی ولدمیدی ھرروز اونارو مومنم
   کردمی نمتوجھ

  ی اوونھی دختر تو دیوا-
 گھ؟؟؟ی دمیبر- بھار

 میباشھ بر-
  می ورفتمی جمع کردبساطمونو

   ردوبدلنمونی بی حرفچی ھتوراه
   نکردم تا سکوتی منم سعنشد

   روبشکنمنمونیب
  میدی شام خری برالی وساتوراه

  نی اولمیدی بھ خونھ رسیوقت
   بود کھ زنگ زدم بھنی کھ کردم ایکار

   داداشم بعدچندتابوق بالاخرهمھراب
  دادجواب

 الو-
 ی جون چطوریسلام داداش-
  کوچولویسلا آج-
  کوچولویبازتوبھ من گفت-
  گعی من دیخب کوچولو-
  مھراب-
 جان مھراب ؟؟؟-
   توکھیکنی متمیچرا اذ-
   من ترسو امیدونیم
 ؟یچ-
 
   زبانھ مھراباز
 ؟ییچ-
 یچرا اون دستگاھو گذاشتھ بود-

  وی خنده ضبط کرده بودیوصدا
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   کمدمی بودگذاشتھ
  دمی از حرفاش نفھمیچی ھمن
   کارارو من نکرده بودمنیوا
  اگھ بگم من نبودمدونستمی میول
  نی ھمی براکنھی ترس سکتھ ماز
  دلم خواست بترسونمت-
 ییییییی بدیلیخ-
   حالت خولھنمیبب-
 یییییخول خودت-
  خخخخ-
   چطورننای ماماننمیمرض بب-
  نمی ببمیگردیخوبن ما فردا برم-

   چطورهدانشگاه
  میلی الان سھ روزه تعطیچیھ-
  ایکنیحال م-
  زارهینھ بابا مگھ بھارم-
  خخخ اونم اونجاست-
  مونمی تنھا میاره فکرکرد-
  وونھید-
 ییییلی دلم براتون خیداداش-

  دییای شده فردا زودبتنگ
   کرماموی ھمھ امیباشھ گلم بزارب-

   کنمی می خالروت
  خامی نمیچی ھگھی دایتوفقط ب-
   برمگھی فدات بشم من دیالھ-

 ی نداری گلم کارھیآج
  دینھ مراقب خودتون باش-
 یباشھ با-
  یبا-
 
   زبانھ حنااز
  تلفن رو خاموش کردمنکھیھم
 

   کھ دوباره زنگ خورددی نکشیطول
  بلھ-
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  دیسلام خوب(:
 ممنون شما؟؟-
  اومدادتونیاشکان ھستم -
  کنھ بھارکارتی خدا نگم چیا

  بھشونی دادشمارمو
  امرتون ؟دیی اومد بفرماادمیبلھ -
   باھاتون کاردارهامکیمن نھ س-
  الو سلام- امکیس
  دییسلام بفرما-

   ھای وحشنی جوابشو بدم کھ بھار عاومدم
  گفتی وتندتند ماومد

   زنگ زدهامکی سھی کھیک-
  خفھ شو تانزدم لھت کنم لجن-
 بلھھھھھ- امکیس

  ی با اونکنھی الان فکرمامکی سوونھید-بھار
  دھنتو ببندقھی دقھیاه -
   نگفتمیزیمنکھ چ- امکیس

   گفتمیمگھ من چ- بھار
  گھی دیزنی فک میخب ھمش دار-

   ھنوز پشت تلفنھ ھاامکیبابا س- بھار
  یییییییچ-
 دیشما خوب- امکیس
   شرمنده من داشتم بادوستمییوا-

 زدمی محرف
  اشکال نداره-?امکیس 
  ؟؟؟دی داشتی کاردییبفرما-
 
  فردای براستی نی اگھ مشکلنمی خواستم ببیم- امکیس

  دی قھوه مھمون ما باشھی بابھاخانم
 .........راستش شرمنده من-
   کنمی خواھش مدیلطفا نھ نگ- امکیس
 
  امکی زبانھ ساز

  ختیری بود وکردم مستادهی کنارم ااشکان
  امکی ،سامکیس-  اشکان
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  گھیدبنال د-
 بلھھھھع-حنا

  یشرمنده اشکان کنارگوشم ھ-
   با اون بودمکردیوزوزم

  ستی نیآھا مشکل-حنا
  دی کنی شد دعوت مارو قبول میچ-
 
   زبانھ حنااز
  نی ھمی وقت بود دلم گرفتھ بود برایلیخ

   رو قبول کردم بھارمدعوتشون
   شده بودفی خرکی دادکی خر کانگارربھ
   کردمیخداحافظ

  بوسھی گفتم بھارشام دستاتو موبعد
  نوکرتم ھستم فدات بشم- بھار
   خرش کردمشیاوخ- حنا

 
  ی لباس راحتھی اتاقم رفتم لباساموبا بھ

  کردم وبھ حال بازگشتم کانالاروعوض
   کنمدای پی چھی کردم بلکھ نیی وپابالا

 داری من بیدولی بھارفت وخواببعدشام
  تموم شھ چراغ ھاخاموش بودلممی تا فموندم
  ی اقھی چن دقنمی ببلمی فیکی داشتم توتارعادت

   ھنوزتموم نشده بودلمی فگذشتی بھارمازرفتن
   شب بود رفتمکی وساعت

 ارمی خودم بی تنقلات براکمی تا آشپزخانھ
   آشپرخانھی کھ از بالکن تویی باصداکھ
  عی وسردمی کشی آرومغی جدمیشن

   دھنم گذاشتمیدستمورو
  دمی شنی باربد کھ صدا منی چندمنیا

   انداختمی بند اومده بود بھ بالکن نگاھنفسم
  نبودیزیچ

*** 
 :ھومن
   دوباره ترسوندنشی اومد براامشب

   بودم اومدم برم تواتاق کھ پامتوبالکن
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  ی وباصدارکردی جارو گی دستھ بھ
  نی افتاد زمبلند

   پشتعی سرنتمیبی مادی داد الان میا
  دمی شنی قدم ھاشو می رفتم صداستون

  ستی نی کسدی  دیوقت
  ی از روی بالکن خارج شد نفساز

  گرفتم امشبومی وتصمدمی کشیآسودگ
   وبھدمیوارپری شم آروم از دالیخیب

  رفتمنمی ماشسمت
  ی بدکرد با ما ومنم براآقاجون

   کردمی از حنا استفاده مدی باانتقام
  یکی ی آقاجون نوه چون

   دوست داشت توراهیلی خدونشوی
   بھ نقشھ ھام فکرکردم تاھمش

  خونھدمی رسبالاخره
  رمی دوش بگھی گرفتم میتصم
  توانست حالموی دوش مھی فقط
   از عکساشو ازیکی ارهی بجا
   کمدم درآوردم وبھش نگاه کردمیتو

   کنمشوتحملی دوردی چرا من باچرا
 

 :  سوم شخصاززبان
  بلا ھانی وسردرگم بودکھ چرا اجیاوگ

  خستھ شده بودی آمد حسابی سرآنھا مدیبا
   زود خوابش بردیلی خنی ھمیبرا

   داردشی داند چھ درپی نمچارهی بی حناواما
   شبانھ اشی خبراست ترس ھای بزی چازھمھ

  ی زندگومشکلات
*** 
 :حنا

   بھارچشم واکردمغی جی باصداصبح
  ی کنی موونھی حنا توآخرمنو دییییییوا+
  ی منوبکشی دوست دارگھی ددونمیم
  حالت خوبھ-
  کینھھھھھھھھھ دختر ما مگھ قرارنبود ساعت +
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  چارهی پسربمھی نکوی ساعت نای اشکانشی پمیبر
  دپسیی کجاگھی زده مزنگ

   نبود زودباش آماده شوادمی داد اصلا یا-
 می خودمونو آماده کردعی سریلیخ

  یزی بدون خوردن چمی رفتنیی سمت پاوبھ
  می کردم ورفتشینوآتی ماشعیسر
   تاضبط روروشن کردم آھنگ موردبلھ

 )توبخند( ی شروع بھ خواندن کرد آھنگ شھاب مضفرعلاقم
 
 

   کشمیییوارمیعکست رورود                    
   کشمیییگارمی سگارپشتیس                                 

   بھ منننرستی نابت خیاون چشما                          
  وبخندنیحال وروزمو بب                                        

 
 

  زنگ خوردلمی موباروندمی سرعت مباتمام
   جواب بدهلمویبھارموبا-
  باشھ+
 الو+
   مزاحم شدم پس شمادیسلام ببخش- امکیس

  دییکجا
  میکی نزدگھیسلام من بھارم حنا پشت فرمونھ د+
  میباشھ ما منتظرھست- امکیس

*** 
 :امکیس

   منی روبا پاھاادهی کل پومدنی چرا نمپس
   باززنگ بزنگفتی شد اشکانم کھ ھمش ممترگرفتھ

   توزنگ بزنبارمیخب -
  اه اصلا وللش-اشکان

  دمی کھ حنارواز دوردمیزدی حرف ممیداشت
  ی چرا چرا وقتکندی منموازجای داشت سقلم
   کنمی دستوپاموگم منمشیبیم

  منوازتوفکردراوردصداشون
  دیسلام خوش اومد-اشکان
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 یمرس- بھار
  کردی تشکررلبی زحناھم

  میخب کجابر-
 دی شما خوردمی نخوردیزیماھنوز چ-اشکان

 می نخوردیزی چمیماھم زوداومد- بھار
 دی موافقمی ناھاربخورجای میپس بر-

   گشنمھیاره مث چ-  اشکان
   کردنیی دندون نمای خنده حناوبھارھمزمان

*** 
 :حنا

 احساس نھی ازآامکوی نگاه سھینی توراه سنگمی اونابرنی وباماشمی نبرنی ماماشقرارشدکھ
 چشاشو بھ جلودوخت ومنم ازپنجره بھ عی کردم اونم فکرکنم متوجھ شد چون سریم
 مورد ی بالاخره بھ جازدی کردم بھارم ھمش با اشکان حرف می نگاه مرونیب

  واااااااومیدینظررس
 وبعد بھ می کردی راھروکھ پراز گل بودرو تھی باغ بود ی ھاھی بود تومای قشنگی جاچ
 پاھامون یبھ لا رودخانھ درستش کردن لای ھاھی کھ تومامی نشستبای باز زی فضاکی

 ی رنگی نورھارشمی از زی بود کھ توش پرازآب بود وتوش ماھی گردبزرگیچالھ ھا
 از اون یکی ی رومی نشستشدی مادی زآب  کھ سرعتمیدی رسیی بھ جازدی مرونیب

- دی خوری میحنا خانم شما چ-امکیس...... ھا نگاھمو بھ آب دوختھ بودم کھ قیآلاچ
   بھ چشمیا-  امکی زحمت من چلوکباب سیامممم ب
 یشی خستھ موقتی نی نھ نھ بشستای بدنی تکون بھ خودت بدھی اشکان

 
 پنھانش کردم بعدخوردن ناھار اشکان شروع عی سریلی خی خندم گرفت ولناخداگاه

 کھ میشی خوشحال مامکی خواستم بگم من وسیخب راستش م+کرد بھ حرف زدن 
 نظرشمارم می خواستی ممی کنگروملاقاتی ھم دی کنھ وگھ گداردای ادامھ پمونیدوست
 توانستم ی بھااااار  قشنگ میییییییوا یا-  انداختم کھ می نگاه بھ ساعت مچھی اول میبدون

 زدی تعجب توچشاشون موج منمی ببامکی اشکان وسیتعجب روتوچشا
   شد حنای چیییوا- بھار

  حالتون خوبھ- امکیس
 -اشکان

   خندهری ستا خندم گرفت وبلد زدم زنی ای افھیازق
 بھار

 اشکان
  امکیس



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 19 

 خب دیکنی نگام مینطوری شماھا چرا اای خدایوا- دمینقدرخندی دلام دردگرفت ایییییوا
  میدبری شده بارمونی ددمیساعتود
 کجاااااا-اشکان

  می نکرددمی خونھ تازه ھنوز خرمی بردی از مسافرت برگردن بانایقراره مادرم-
 نتونی کھ ماشیی سمت جابرمتونی بعدم مدی کندی شماخرمیریباشھ پس زود م- امکیس

  دیروپارک کرد
   ممنونمی ھمزمان گفتبھارومن

 دی بشر سفنی بھ ابی عجیلی خییی شد واانی خنده کردکھ چال رولپش نماھی امکمیس
 ومدیم
 
 نیگذاشتھ توماش بود کھ الان ی روشم کت مشکدی لباس سفھی بود پادهی پوشیخی نی جھی

 ادهی رسوندم وپنی ماششی ماروپدی وبعداز خرمی حساب کردن ما ھم تشکرکردعیسر
 دکورم ی حتمی کردیری خونھ با بھار کل خونروگردگمی رفتمی تشکرکردییییلی وخمیشد

 نی کردم کھ زمادی زی وصداشو درحداشتم گذکی موزھی ونی تلوزی تومیعوض کرد
 کردم ی درست می ھاروخوردکرد وبھ من داد داشتم قرمھ سبزی بھارسبزدیلرزیم

 روپراز گل کردم یزناھارخوری اتاقا گل رز گذاشتم ومی ھمھ ی توزدیخونھ برق م
 کرده بودکھ فردا بره خونشون لشوجمعی بود بھارھم وسایزعالیوشمع گذاشتم ھمھدچ

   قرمھ کلھ ساختمونو برداشتھ بودی تشکرکردم بویازش کل
 ی زنگ خردشماره لمی کردم کھ موبای وسالاد درست مدادمی آھنگو گوش مداشتم

   جواب دادمعی بود سرامکیس
 الو-
 .......دیسلام خوب-
   ممنونیمرس-
   حنا خانمدیدیراحت رس-
  ی مرسیلی بود خی عالزیبلھ ممنون امروزم ھمھ چ-
 ییییچ-

   دخترگھی دھی چی مرسیلی گفتم خی متوجھ شدم کھ چتازه
  خخخ شرمندهخ-
  دی برم مراقب خودتون باشگھیاشکال نداره باشھ من د-
   فعلانطوریچشم شما ھم ھم-

 قطع لشوی موبانی معدب بھارم کھ انی بود وھمچنی کردم پسرخوبلوخاموشیموبا
 رفت ھواااااااا دلم براشون غمی وبلھھھھ بالاخره اومدن جزدی وبااشکان حرف مکردینم

 لک زده بود
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 حصاردستاش ی کردم مھراب داداشم کھ داشت توی دروبازکردم باھمھ روبوسعیسر
   ھمھ بھ بھ چھ چھ کردنزشامی کردسرمکی بھارم با ھمھ سلام والکردیلھم م

 خنده داره بابا دلتون نقدرخوشمزه،بھاروحنای ،ایھھ دلتون خوشھ قورمھ سبز- مھراب
   آوردن درست کردهوی کنی ببنایروخوش کرد

  مھراببببببببب-
  یزنیباشھ بابا حالا چرا م- مھراب
 نای مامانمیدی خوابمی کردم بھارنموند ورفت خونشون من ومھرابم رفتی ھرکاربعدشام
  ھم لالا

  دارشدمی مھراب بنی ای نکره ی باصداصبح
   کنمی کشمتت خفت می مییییحناااااا کجا+
نشون لبتاب مھرابوبرداشتم  من قبل اومدشبی عکسارو آخھ ددهیاوه اوه حتما د-

 باحال شده بود بعد عکسرم گذاشتم یلی زن خھی بدن یوصورتشوبا برنامھ گذاشتم رو
  نشیرزمیتصو

  ی ھستیحناااا کودوم گور+
   روسرتیچتھ خونروگذاشت-
  اون اون عکس چس بود+
  رخندهی زدم زاری اختی نتوانستم خودمو کنترل کنم بگھید
   اودم واسھ دلتیخندیم+

 پروووو دارم ی پرتم کرد تواستخر پسره ھوی بھ استخرکھ دمی بدو اون بدو رسمن
 شروع کرد بھ صدازدنم اولش ھی تا نرم بالا بعد دوثانلروگرفتمی منییبراش ھمون پا

   نداشتیترس
   توی دختر کجا موندیھو+

  کم صداش پراز ترس شدوبعدکم
 
   بالاای داداش بحناااا حناااا حالت خوبھ جون+
 وسط قای بودومھرابم دقچی مارپبای استخرودورزدم استخر ما تقررآبی آروم از زیلیخ
 وازپشت زدم رونی آروم اومدم بدمی کردم تا بھ پشتش رسی طرروی بود دارهی داھی

  بھش کھ شالاپ
  رخندهی زمی زدیی کشمت بعدم دوتای میریحناااا بم+

   چقدردلام براش تنگ شده بودیییی بعدم سفت بغلم کرد وادی ولپاموکشرونی اومد بازآب
   بمونشمی پشھی عاشقتم ھمیداداش-
  یشی از دستم راحت نمای زودنی بھ ایکورخوند+

  ایریگی اب داد کمردرد میفتی مھراب الان مییییی بلندم کردوده بدوووو وابعدم
  یآخھ جوجھ تووزن دار+
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 لباس ھی با دمی بودروپوشنیا زانوم بود وج شلوارک کھ تھی عوض کردن لباسم بعد
 دورم دستمو با ژل شستم وزدن بھ موھام موھامو ختمی رسی موھامم خغی جیییصورت

 کاروادامھ دادم کل موھام فرشده بود دستبندامو انداختم دستم  نی وھمکردمیمشت م
 ومدزدمی بھم میلی بودوخیاسیکھ دورش   داشتمی الکنکی عھی ی نبودولفیچشام ضع

  بھ چشام ورفتم اتاق مھراب
   از صبح کجاننای مھراب ماماننمیبب-
  موننی منای خالھ مرجانیامشب خونھ +

   درست کنمی شام چباش
   لک زدهھیدلم برا الو-
  میباشھ بر+ می با ھم درست کنیی پاایب

  مھراب رفت اتاقش منم رفتم اتاقمتا اومدم چشاموببندممی وخوردمی کردغذاروآماده
 
   ھاھی نھ بازم ترسام اومد اون صداھا اون ساییییوا
  غغغغغغغغغغغغغیج-

   دادزدمخوردی مغی بھ جشتری کھ بییباصدا
  یمھرابببب مھراب کمک مھراب داداش-

گذاشتن تند  ارکورسی اختی با دوبھ سمتم اومد ودرآغوشش پنھانم کرد اشکام بمھراب
  تند اشکاموپاک کرد

  یدی کوچولوم بازم ترسی آجی نیچی ھشششششیھ+
   لرزون جوابشودادمیباصدا

  نرودمی ترسیلی خیمھراب داداش.م....م-
 اتاقش اون می اتاق من مھراب آروم بلندم کردوباھم رفتمی پاشو برنجامی ھمیباشھ آج+

 جون خودمو پنھون کردم ولا لا کردم ی بی پرنده ھی ومنم توآغوشش مث دیدرازکش
  کردی وزمزمھ مکردیاونم موھامو نوازش م

   تامن ھستم نترسیآج+
 ییای داداش دننی بھتری گونشو بوس کردم وگفتم ممنون کھ ھستعی سرمنم

 اومدن کھ بلھھھ نای ماماننمی پاشدم ببای بشرلالا کننی توبغل ادهی می عجب حالاوفففففف
  ییی کردفی ردیزیمامان عجب م

   مامانیبھ بھ چ کرد-
  نی بشای دخترقشنگ بایب+

  منو دراوردی ازپشت اومدوادامھراب
   مامانیبھ بھ چ کرد+

  کردی صورتشم چپو چولھ مگفتی مناروی ایوقت
   مسخرهششششیا-
   مس گاوهدونمی کھ من مییتا جا+
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  زی بابا مزه نرنی بشایب-
   گذاشستم لاشاروی روشس گوجھ وخدمیرومالی نون برداشتم پنکھی تھی
  مھراب اون نمکو بده-
 اوا خواھر من خودم گولھ نمکم+
 
  نمی اون نمکو بلده بنیری شییبابا چا-
  دبانوووووییبفرما+
 تشکر-
  ی توکلاس نداریخوھش راست+
  می بردی فردا بامیلینھ باو فعلا تعط-
  برمتیباشھ فردا خودم م+
 یدی انجام مفتویوظ-
  ییی بشر پرویچقدرتو+

   الانم شماھادمی ندی خالت از دست طاھا کم تاموجری خونھ دی بس کنیوا-مامان
  ماااااماااان: با ھم منومھراب

   کوفتیا-مامان
  ھی چیدونی مشویمامان معن-

  ھینھ چ-مامان
 کل:ک-
  وجودم:و

 فقط:ف
  ییتو:ت

   دندون نما کردم وروبھ مامان گفتمی خنده ھی بعدم
   بگو کوفتیتونیحالا تا م-

  آخ قربونت بشم-مامان
  میدی فقط ما بومگھیاره د- مھراب
  یتوکھ عشقم-مامان
  می خنده کلا خوش خنده اری زمی ھمھ زدبعدم
   داشتم بازشون کردمسی سھ تا ملموبرداشتمیموبا
  سلام حنا خانم: بودامکی ازسیاول

  رونی بمی بردیامروزوقت دار: بودامکی ازسیدوم
   بگم بھشی چرونی بمی بریی ام داده چھارتای اشکان پییإخره کجا: از بھاربودیسوم
   جواب بھارودادماول

  یگی می والا منکھ حوصلم سررفتھ توچدونمینم-
   دادسی مھی امکی سعی منتظرجواب شدم کھ سروبعد
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   شدهیزی چیدی جواب نمی ولیخونی ام ھامو میپ:
  میباشھ بر: داد بھارجواب

   ام دادمی پامکی سی براعیسر
 
  انقدرستی درست نمی شناسیسلام راستش ماھنوزخوب ھمونم-

  می بشسروارتون
   جواب داددکھی نکشقھی دقھی بھ
   مث شما شانسھییداربانوی دھی چ حرفنیسروار؟ا+
  نظرلطفتونھ-
  گھی ددییایم+
   بگمی چدونمینم-
  دی نندازنی لطفا رومو زمدارهیبگ+
   ساعتکی فقط یول-
   شکرداره پس فردا با بھارخانم دم پارک دانشگاهی ساعتم خودش جاکی+
  یاوک-
 کیشب ش+
 ھمچن-
 ری گذاشتم زلموی موباعی سردمی اومد توترسای کنم مھراب مث وحشپیشوتای اومدم باقتا

   ام نصفھ رفتیبالشت دستمم خورد اون پ
  یای مینمجوری ای مگھ گاویھو-
   شدهیزی چیلرزینقدرمیھ ا کیدیمگ جن د+
  شده باشھ.. شدی بای چیگی میام چ... زیچ...إ-
   کن رم من دست توھستناروولی حالا ایکنی چقدرمن من مدونمیچم+
  نھ-
  باش من رفتم+
  ی کھ برنگردیبر-
 ششششیا+

   برداشتم اوهلوی موباعی بھ ھم سردی درم کوبرفت
  گھی دھی چ؟ھمچنییییچ:ایس
  پس؟دیکجارفت:ایس
  حنا خانم:ایس
  حالتون خوبھ:ایس
 نی امم نصفھ اومد ھمچنی پدمی دروبازکرد ترسای شرمنده داداشم مث وحشی وایوا-

  بود
 دی داداش داریآھا نگران شدم راست:ایس
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  بلھ اسمش مھرابھ-
  نمشونی ببشمیخوشحال م: ایس
 یییییییچ-
   زدمیحرف بد:ایس
   داره آخھیلی چ دلزهینھ خب چ-
  ینجوریھم:ایس
   فعلاادی خوابم میلیمن خ-
 شبتون خوش:ایس

 ھی چگھی اوف درفتی نمروی ازسرم بامکی فکرسی کردم بخوابم ولی وسعچشاموبستم
 دمی تو دیای بیتونی بوددرزد ؟می وااا کاتویب

 بالا انداختم ورفتم ی نبود شونھ ای پاشدم رفتم سمت دردروبازکردم کسستی نی خبرنھ
  دمیخواب

  رشدی دانشگاھم دییییوا-
 کھ محکم رفتمی فقط آماده شدم ورفتم داشتم بدوبدو بھ سمت کلاس می چجوردمینفھم

  نرم فرورفتم سرموبلندکردم وااای جاھیتو
  امکیس
 نجا؟ی شرمنده شما ؟ای وایا-
  امی دانشگاه منجای نداره اره منم ایاشکال-
 کلاس شروع شده-
 نھ ھنوز-
   مردم از استرسیییوا-
  کلاس؟میبر-
  می برگھیاره د-

 نشستم استاد اومدوشروع نیی بالا ومن پافی ردامکی سمی بھ سمت کلاس رفتعیسر
   اصلا حال نداشتم بعدتموم شدن کلاس اومدم برم کھسیکردبھ تدر

 دیری مادهیپ:امکیس
 بلھ-
  رسونمتونیم:امکیس
  ستی نیازیممنون ن-
  برمتونی دنبالتون خودم مامی خواستم بیچرا خب منکھ م:امکیس

  رونی بمیری مازاونجاھم
 ممنون-
 میدبریای بھی کوچھ بقلنمیماش:امکیس
  می بریمرس-

  کردھوشروعی ی نزد ولادحرفی زامکی سنیتوماش
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  ی ازخودت بگکمی شھی ممی شناسی ھمو نمادی راستش زدیببخش+
 گھیمھرھستش ود٢٢ تولدم خی تارگھی عاشقشم بعددیلی برادردارم خھیاااراستش من -

  بھارهممیمیدوست صم
 فابمم قیمھررف٣یسالشھ منم متولد مھرھستم ول٨ کھی کوچی خواھردارم ولھیمنم +

  اشکانھ
 خوشبختم البتھ دوباره-
  مینیبی مشترھموی بشالای انیھمچن+

  لمی کھ موبامی وراه افتادنیی رفتم بالا لباس عوض کردم واومدم پامیدیرس
   دنبالتمیایبلھ بھارب-
   نزنغی افتاده فقط جینھ حنا اطفاق بد+
   شدهی چنمیبگو بب-
 .... زده بھم ومننیراستش ماش+
  یییییییچ-
   روترمز وزد بغلھوپاشوگذاشتی امکیس
  شدھھھھ؟یچ- امکیس
  میبابا بزارحرفموبزنم فقط دستم شکستھ فرداھم امتحان دار+
   توییکجا-
   خالھ معصومھیخونھ +
   اونجاامیب-
   بروامکینھ نھ توبا س+
  امی فردا میباش ول-

 دادم اونم بھ اشکان گفت واشکان گفت پس منم حی توضامکی سی کردم وبرابعدقطع
 دیدبگردی خودتون برامینم
 
  میخب کجا بر: نگاه بھ من انداخت وگفت ھی امکیس

 ...یشھرباز: گفتم عی بود سرماروکردهی قدی ھوادلم
 ...........می توراه بودی ساعتکی روم وراه افتاد حدودا دی لبخند پاشھی امکمیس

 ........ می شدادهی پنی بود از ماشکی تارکمی کھ ھوامیدی رسیوقت
  ومدی دنبالم مامکمینورواونورسی ادمیدویم.... بچھ ھامث
   مک کھ داشت ازخندهای سمیدی ھم خندی کلمی سوارشدی چھمھ
 ..... زدینوگازمیزم

 ..... خندهی بچھ ناز منی چقدرااوففف
  خجالت بکش دخترانقدربھ پسرمردم نگو خوشگل:وجدان

 ..... کارتی تواصلا بھ توچھ بروپیگی می چیچ:من
  ی پروشدیلیخ:وجدان
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 .......  از خودتونھیی پرودیارداریاخت:من
 یییییوا ازخنده کنھی داره قش مامکی سدمی درونی اومدم بنای ازفکروجدان واقھی دقھی

 ...... شدموونھیفکرکنم بلندبلندحرف زدم فکرکرده د
  بلندباوجدانم حرف زدم-
  روقتھی دگھی دمیابری بیکشی دلم آخ دختر آخرمنومیییوا:امکیس

 ....... می وسوارشدنی بھ سمت ماشمیرفت
 ...دمی کشی ھم خجالت میلی وخکردمی نگاھشوروخودم حس متوراه
 ... شدمی آب می مث چداشتم
*** 
 :بھار

 .....نکھی تا ارونی باھم برن بیی دوتانای امی کنیکاری کھ می گرفتمی باھم تصممنواشکان
 اشکان-
  جانم+
  میکارکنی چدمیمن فھم-
 ....کاریچ+
  یری پام شکستھ توھم بگو نمگمی حنا ومزنمیمن زنگ م-
 بدوووزنگ بزن+
 

   برداشم وزنگ زدم بعددوتا بوق جواب دادلموی موباعیسر
   دنبالتمیایبلھ بھارب-
   بھ اشکان زدم وشروع کردمیطانی لبخند شھی
 .......  نزنغی افتاده فقط جینھ حنا اطفاق بد-
   شدهی چنمیبگوبب+
 ...... زده بھم ومننیراستش ماش-
  ییییییچ+
  بابا بزارحرفموبزنم فقط دستم شکستھ-
   توییکجا+
  اشکان زد توسرش آخھ صدا روپخش بودعی سردنمیومددی اگھ میییوا
  من... من زهیچ-
  ییمن ودرد بگو کجا+

 زارهی اون پاشم اونجا نمدمی فھمآھان
   خالھ معصومھیخونھ -
 ....امیب+
   برواینھھھھ توباس-

   گردشمی گفت وقطع کرد منواشکانم رفتی اباشھ
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*** 
 :حنا

   خوش گذشتیلی ممنون امشب خیلیخ-
  میری بازم مشالای نکردم ایکار+
   برم بااجازهگھیمن د-
 خدانگھدار+

 ازش ی صورتی شلوارکھ بھ رنگ زردبودوبنداھی دوش گرفتم ھی رفتم خونھ وعیسر
  دمی بودپوشزونیآو
 زونی زرد ازش آوی بودوبندای شکمم بودورنگش صورتی لباس کھ تا بالاھیبا

 دمیبودپوش
 

 نی شده بوداولمیاشقش بودم تمام زندگ دوست بودم عامکی کھ باسشدی ماه مکی حدودا
 عشق بھ چھ ھی فھمم عشق چی تازه مبی حس عجھی بودبرام یدی جدیعشقم تجربھ 

 حس نی کنارھم بازم بھ ای بزارارمی دنی کنم انگارتمام حسایمعناس تا درکش م
 ستی نی عشق بچھ بازستیچھره ن  کھ عشق فقطدمی رسجھی نتنی تازه بھ ارسھینم

 تمام تی شده تمام زندگیکی ینیبی ومیای بھ خودت مھوی ادیعشق خودش بھ سمتت م
 سھی عاشقانھ ننوی برام نامھ امکی نبودکھ سی اون روزشھی شبوروزت ماتیرو

 حس نوتازه متولدشدن واقعا کی ستیزجالبی داشتم عشق چی جعبھ نگھ میھمروتو
 تمام وجودت را  عشقباستی زییای عشق روستی نه سادانشی است ببیعج

 عشق ستیداندچی حدومرزنماداستی عشق قدرتش زی ناتوانردربرابرشیگیدربرم
 یای انگاربھ دنشھی می اگھی برات رنگ دای دنیشی عاشق می تازه است وقتیتجربھ ا

 یشی وارد میتازه ا
 شھی قبل می ھرروزنامھ ھاش قشنگتراز روزامی شده زندگامی شده دنامی شده روامکیس

 .........ی فکرکنی جزاون بھ کسی نتوانیعنیعشق 
 ........ی کنادشی قھی ھردقیعنی

 ......ی گرحالش باشپرسش
 ..... کردفی شودتوصی ازعشق است کلش را نمی ھا فقط قسمتنیا

 ......  کردادشیدیبا
 .....ی کھ خامش کنستی نقی رفعشق
 ..... ی کھ چاقش کنستی نونی قلعشق
 ......ی کنادشیدی مقدس است باعشق

 
 : ھومن

 عی سردصبورباشمی کم مونده فقط باییییلی خرسمی مونده بالاخره بھ ھمھ آرزوھام مکم
   وزنگ زدم بھ آقاجونلوبرداشتمیموبا
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 ...........بلھ
 .......  سلام آقاجونبھ

 ...... شما؟دیببخش
 ....... فکرکنکمی ادتھی نوچ نوچ نوچ دنشدمنوخوب نوچ

 ھومننننن...ھو..و..ه
 ...ی کھ درانتظارتھ آماده باشییزای واسھ چدوارمیام...... ی باھوش شدننیآفر

 ؟... یخواھی می ما چازجون
 ..... ی ازم گرفتمی بچگی کھ تودوره یزیھرچ

 ..ی کنیکارمی چیدار..د. یتو دار....تو
  مراقب حنا باشیلی فقط خکردمیدمی باشی وقت پیلی کھ خیکار
   بالاخره گذشتی ھمھ سال ولنی کردم ھھ اروقطعی گوشبعدم

 
 :حنا

 شاخ دراوردم دمی کھ دی باشماره ایول...ی ولامکھی زنگ خورد فکرکردم سلمیموبا
   جواب دادمعی سردمی کشغی جھی یوازخوشحال

 .... دلم برات تنگ شده بود... دلم ی آقاجون واسلاااام
  خوبھ...خو..ت.توحال..تو... توزدلمی گلم سلام عزی نوه سلام

 ..... گذرهی راحت باشھ اونجا خوش مالتونی آقاجون خرها
 

 ...... ھی جاتون واقعا خالگذرهی خوش مزمی عزاره
 ... ما آقاجونی جادوستان
 ... کجاست ؟مھراب
 .. رونی رفتھ بآقاجون

 ..  من ماچش کناومدازطرف
 ..دی شما بھ ھمھ سلام برسونچشم
 ھی خونمون ادی دلم گرفتھ گفتم بھاربیلی خدمی روقطع کردم ورفتم تواتاق دی گوشبعدم

  کھ مھراب اومد وشروع کردمی بوددنی ودرحال دمی گذاشتلمیف
 دی بھ بھارخانم سلام چطوربھ

 ..... یونی جلوتلوزاااااامھراب
  سلام کردماواقعاکھ

   باشھ سلامباشھ
 ی بامن خوبھ ولشھی شدورفت اتاقش دلم براش سوخت اون ھمزونی لبولوچش آودمید

 جواب ندادآروم دروبازکردم ی رفتم ازپلھ ھابالا ودراتاقشوزدم کسعی داد سریا.... من
   کرده کنارش نشستم وگفتممی دستاش قانی سرشوبدمیورفتم تود
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  کردمیی اعتنای بھت بیلی چندوقتھ خنی ادونمی مگھی جونم منوببخش قھرنباش دیداداش
......... 
 توچشاش جمع شده ی گولھ اشکدمی نگفت بادستام سرشوبلندکردم ودیچی کردوھسکوت

   خودمو انداختم توبغلش سفت بھ خودش فشردمعیسر
 ......  من واقعا متاسفمیداداش

 ..  نکنھی قربونت بشھ گرداداش
 ... ی کنی مھی چرا توگرپس

 ... یچی فداتشم ھیچیھ
 ی باموھاش بازدمنمی پام وخوابی مھرابم سرشوگذاشت رودمی تخت درازکشیرو

 کردمیم
 

  نیی پاشدم ورفتم پادهی کاملا خوابدمی دیوقت
 حنا- بھار

 .........بلھ-
  رونی بمی برمیزیاشکان الان زنگ زد گفت برنامھ بر+
   ھماھنگ کردهایباس-
  اوھوم+
 ........ می حالا کجا برمیباشھ بر-
  جاده چالوس+
  باش-

  بھ ھلووومی شدلی ازلولوتبددمی اتاقم وآماده شدمیبابھاررفت
  نی پشت ماشمی واشسکان جلونشستھ بودن من وبھارم رفتای جلودرسمیرفت

 سلووووم-
  سلام سلام- بھار

  امکی وساشکان
  واااچتونھ شماھا-

  ھی چ وظعنیبھارا-اشکان
  واچشھ- بھار

  ابروإیچش ن- امکیس
  دایبابا ول کن-
 نی ادی لباس درست بپوشھی بالا دی برعیتوساکت شو کھ خودم خفت نکنم سر- امکیس

  دیماس ماسکارم ازصورتتون پاک کن
  ھینطوریإإإا-

 قایدق-  اشکان
  میای اصلا نمای میای مینطوری ما اای نطورهیحالا کھ ا-
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  نکن بدوکوچولویحنا رواعصابم نقاش- امکیس
   شوادهیبھارپ-

  یباشھ آج- بھار
 لباس عوض میری ممی دارکردنی اوناھم خوشحال شدن چون فکرممی شدادهی بھارپبا
   ده بدوفراریی چشمک زدم ودوتاھی بھ بھارمیکن

 شد اونا بدوما بدو اونا بدو ادهی اخم کرد وپھی ای اوناھم کپ کردن سدنی دومی کردشروع
 مابدو

 
  دمی نفھمیچی ھگھی دنی سنگ وخوردم زمرکردبھی پام گکھ
 بودم کھ ی حوالنی توھمکردی دردمی بودم سرم حسابمارستانی چشاموبازکردم توبیوقت

  پرستاراومدداخل
  ی بالاخره بھوش اومدیسلام خانم+
  نجامیچندوقتھ ا-
  ای ھمرونگران کردشھی می چندساعتھی+
 ھمھ؟؟؟-
  نجانیبلھ ھمھ خانوادت ا+

   واردشدنکامی مامانو باباوآقاجون وبھارو اشکانوسھودربازشدی بعدم
 امکی باشن باسدهیفھم. اومدتواگھ فھومھرابی کھ نجانی انایامکیس.. سنیاحسی

  کارکنمیدوستم چ..دو
  شماھا..شما...ش-

  زوگفتھی ھمھ چامکی نگوپرنسسم آقا سیچی ھسیھ-مامان
   مھراب نگاه کردم اخماش توھم بودبھ

 نیی پاسرموانداختم
 
  نیآقاجوننننن شما برگش-

   وروجکی نگرانمون کردیلی خزدمیاره عز-آقاجون
 چشمک زد کھ ھی دی تا نگاھمو دستادهی انھی اون گوشھ دست بھ سامکی سدمید

  ینجوریقرمزشدم ا
 مث گھی بوس فرستادکھ دھی امکی سدمی لبموگزعی سرای خداکنھی منی چرا ھمچنیا

  شدمیآفتاب پرست رنگ
  نیینداخت پا سرشواامکی کھ سرخندهی ھمھ زدن زدمیھودی

  دی ارونکننکارینوچ نوچ نوچ حداقل جلوما ا:مھراب
   زدای چشمکم بھ سھی رخندهی زدزبعدم

  نیاحسی قصدکشتن منودارن باورکن بھ جون ننھ آقام نای اییییچ
  جلوآقاجونشدمی آب مداشتم
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 می ورفتمی جمع وجورکردکمکم

 
   ھم اومدننایامکی داد سیخونھ ا 
 

   مامان شروع کردحرف زدنتازه
 

  میدونیزومی منوپدرت ھمھ چکھ
 
  پسرخوبامکی سمیدونی منمیوا
 
  موافقتتونی دوستنی وبااھیوعاقل 
 
  دمی کشی مغی تودلم جمیکرد 
 

  وسطای برپابودتودام اوھھھھ بیعروس
 
 یخفھ دخترتوخواب وخوراک ندار:وجدان  
 
 برووجدان الان حوصلتوندارم- 
 
  شعوریخودت برو ب:وجدان .
 
 ی کچل ششالای ایدی بھ من فوش می گفتیچ- 
 
  کچل شمیمھم ن:وجدان.
 
  نت خونتون خاموش بشھشالایااااا پھ ا- 
 
 گھی ددینھ نھ ببخش:وجدان .
 
   مھراب بھ خودم اومدمیباشھ پس زود بروووو باصدا- 
 

  وونھیدختره از عشق د:مھراب
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  ھکنی با وجدانش کل کل مشده
 
   نگوکھ بلدگفتمییییوا-
 
  چھ عرض کنم ازبلندگذشتھ بود: امکیس
 

  خره وآقاجونمامانوباباومھراب
 
  دونستمی اگھ مییی وادنی خندیکل 
 
  گفتمی زودتر مشنی منقدرخوشحالیا

 
 بییییییی سدی ھمھ بگی سلفھیخب خب : امکیس
  

 بیییییییس:مامان
 

  حی ولبخندملنیسرسنگ: بابا
 

  بیسی سبی سبی سبیسیس: مھراب
 

  لکسیر:آقاجون
 

 بیییییییس: خودم
 
  تشی با جذابشھی مث ھمامکمیس
 
  کردم دوست داشتموونمید
 
   عکسوکھ انداخت گفتمزمیکرم بر 
 
  ھینقدرخودمونی ھست ای پسره کنیحالا مامان ا--
 

 :ھمھ
 

   طرفھی امکی سافھی طرف قھی ھمھ
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  بودینطوریا

  گرفتم جلوخودموی گرفت ولخندم
 

  مگی چیعنی:بابا
 
  دخترمیستی نامکیتوعاشق س 
  

  کھی آروم جوریییییییچ:من
 
  ی ولگمیمصلا دارم آروم م 
 
 ی پسره نی بشنوه گفتم با اامکیس
 
 شششششیازدوران گذشتھ ا 
 
  شمی نمنی عاشق ارممیعمرا بم 
 
  حناااااا: امکیس
 

   خانمدحنای بگدیلطفا پرونش:من
 

 کردنی شده بودن فکرمجی گھمھ
 
  بابا کھگھی داره دروغ مامکیس 
 
  چشی گرفتھ بود وسوال پامکویس 
 
 شدجمشی آقاجون کھ نگو مگھ مکردیم
 
 رفتی جا خندم گرفتھ بود سرم داشت منیکرد ا 
 

 ساکتتتتتتتتتتت:مھراب
  جامدکھی کشی عربده انیھمچ
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   گفتمعی شدم وازترسم سرخکوبیم 
 
 زممممممی خواستم کرم بریم-
 

  یییییی گفتن چھمھ
 

 دیدوباره بگ:من
 

  یییییچ:ھمھ
 

  ی حالا راست چی وسط چایحالا ب:من
 

   خواندمی رومنای اتمیبار
 

  گرمی مستگاشونوی دارم ادنی فھماوناھم
 

  رخندهی ززدن
 
  دنبالم دوتاامکومھرابمیس
 
  گرفتم دبدوفراریپاداشتم دوتا ھم از بقل 
 

 قاجون وھمھ بدو اونا بدو آمن
 
  می خوشحال بودیلی خدنیخندیم 
 

 امکوی گذاشت وسای شب لازانمامانمم
 
 نگھ داشت تا خودصبح 
 
  صبحم دانشگاھممیداربودیب 
 
  سمتای شد سرمی دیییییییوا-
 
   بودندهیراستم ومھرا سمت چپم کپ 
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   نشستنخی توجاشون مینجوری اغمی با جکھ
 
 ییغوی جغی چقدر جییییوا: امکیس
 
  یکشی میییمھراب توازدستش چ 
 

  کشمی مونی قلی ولستمی نیگاریس:مھراب
 

  ومھرابامکی وسمن
 

  رشدی نمکدونا دانشگاه ددیپاش:من
 

  می کلاس بودھی توستامونم
 

  بگم بھارواشکانم ھستنالبتھ
 

  کھ انقدرکرمتودانشگاه
 
   بودکھومدهی کھ نگو ھنوز استادنمیختیر 
 
 : ساعت بعدکی
 

 ......یسلام بچھ ھا خوب:استاد
 

   کامل نشسده بود کھھنوزحرفش
 

  ییییییییآ:استاد
 

  ییییی گفت آی گوش خراشی با صداالبتھ
 
 : ساعت قبلکی
 

 ،من: با بچھ ھا کھ شاملعی سردی بھ سرم رسیدیفکرپل
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   گذاشستمونی درمشدی مامک،اشکان،بھارومھرابیس
 

  می کردیدی پلی خنده وھمھ
 

 نی امونی شادی بود برای چنقشسھ
 
 می کنی استادجاسازھی صندلی توخیبودکھ م 
 

   مردددددددگھی داستاده
 

  بالاخره اومد ھمھوبلھ
 
️☺میزدی وبھ ھم لبخندممیساکت بود  ️ 
 

 .....یسلام بچھ ھا خوب:استاد
 

   تموم نشده بودکھھنوزحرفش
 

 ییییییییآ:استاد
 

 ییییی گفت آی گوش خراشی با صداالبتھ
 

   از خندهمیمرد
******** 

 :آقاجون
 

  تودلم نبود برگشتم تا مراقبدل
 
 یھومن چ نقشھ ا...حنا باشم ھو 
 
 گھ...ا..اگھ ... اگھ ییییتوسرش داره وا 
 
   نھ زبونم لالییی واارهی سرحنا بیی بلانیا 
 

  شترمراقبی بدی باخدانکنھ
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  بفھمھیزیدچی نبای باشم کسحنا

 
  تا ھومنوازموبکنمی سعدتمامیبا
 

 کنھی می دورنگھ دارم اون ھرکارحنا
 
  نھ نھ نھھرهیتاازم انتقام بگ 
 
  کمکمای خداکارکنمی چجمیواقعا گ 
 
   کنمیکن حنادرامان باشھ خواھش م 

***** 
 :مھراب

  کھ بھاردمی چندوقت فھمنیا
 

  دوستھ چطورچطوری نامبااشکان
 

  من عاشقشم اوففففف حالم خرابھدینفھم
  
   شدداشی اشکان ازکجا پنیا

 
   نھی ولشدمی از عشقم دورمدی چرامن باخدا

 
 شمی ازبھاردورنممن
 
   کشم بھارمال منھیوعقب نم 
 

 ️❤  سالھ عاشقشمسھ
 

 ️رمیمی اون مبدون
 

   جنگم وعشقموبھی ممن
 

 ی صبوری با کمارمی مدست
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   صبور باشمدی باکمی فقط

 
   منھ حرف از سھ سالھبھارمال

 
   برعکسستی سال کم نسھ
 
  ادهی ھم زیلیخ
 

   چندنی سال صبرکردم اسھ
 

   روش من من عاشق بھارموقتم
 
  منو بخواھد اگھ نخواددی اون بایول
 

   آزارش بدمدی نبامن
 

   عاشق اشکانھ ھھحتما
 

   خوش کرده بودم گفتمدل
 

  رسمی عاشقمھ بھ ھم مبھارم
 
   شدی خواستم وچی می چیول
 

  یچی فکربودم کھ ھنیانقدرتوا
 
  دمی فقط فمدمی کلاس نفھماز
 
   سراستادآوردنیی بلاھی نایا

*** 
 :حنا

   مھراب توخودشھ وبھدمید
 

  کنھی نگاه مبھارواشکان
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   چشھ رفتمدونھی مخدا

 
   نشستمششیپ
 
   خوشگلمھی؟داداشیداداش-

   چتھی بھم بگی خواھینم
 
   حنا حالم بدهستی نیزیچ+

   ندارمحوصلھ
 
  دونمی شده کھ من نمیزیچ-
 
  ستی نیزیاه گفتم کھ چ+

   کھی ھستی بھ توچھ توکاصلا
  برووووویکنی مچمی پانقدرسوال

 
 -من
   چش شده بود ھنوز تو شکدنمینم
 

  بودمحرفاش
 

   مھراب بودنی اواقعا
 
   داداشم بودکھ گفتنیا

 
  ی ھستی توچھ تو کبھ
 
   ارزشی بششینقدرپی ایعنی
 

   شدمرهی ھھ با بھت بھش خبودم
 

   داد زدکھ
 
   بروووگمیبرووو دارم بھت م+
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   بھ سمت خونھ رفتم آخھھی گربا
 

   شد کلاسوی اونطوراستادکھ
 

   کردمھی کردن کل راه گرلیتعط
 
   ھم رفتم وارد خونھ شدمادهیپ
 

   شروع کردن بھ سوال کردنمامان
 

 ھی چرا گردونمی شده ونمی چکھ
  
 گھی سوال دوھزارتایکنیم
 
  مامان دست از سرم بردار حوصلھ ندارم-
 

   چ وضع حرف زدن با مادرتھنیا-بابا
 

  توجھ بھ حرفاشون رفتم اتاقم وبدون
 

    پرت کردم روتختخودتو
 

  چندوقتھنی امھراب
 
  وزدی باھام بدحرف میلیخ
 

  دلمو
 
   چقدر تحمل کنمگھی بسھ داه
 

   دوسشیلی داداشمھ من خاون
 

  نقدربدی باھام انمی ندارم ببتحمل
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  نقدردوسشی منکھ ارفتارکنھ
 

   گفتی چرا بھم اونطوردارم
 

   ھنوز توذھنمھصداش
 
   توچھبھ
 
   توچھبھ
 

  ی ھستی توکاصلا
 
   ندارهی توربطبھ
 
   اون واقعا مھرابشھی باورم نمیییوا
 

   اون واقعا مھراب داداشماون
 

   کھ اون حرفاروبھم زدبود
 

  شھی نمباورم
 

  ادی چھ راحت سرم فرھھ
 

  دیکش
 

  ی ھستی راحت بھم گفت توکچھ
 
  راحت دلمو شکوندچ
 

 نقدری مسخره باشھ کھ ادیشا
 

  زای چنی شدم اونم سراناراحت
 
   من سختھ چون چونی برایول
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   دوستش دارمیلی کھ خی کستنھا

 
   ھمدمم داداشمھتنھا

 
   برداشتم وآھنگلموی موباعیسر

 
   کردمی پلوی مضفرشھاب

 
 

   ازتمن
 

   خاطرهیواری چھاردھی دارم
 

  خاطره
 

 ییییییلعنت
 

   برهادمیچطوراز
 

  خاطرت
 

  خاطرت
 
 ادمھھھھی
 

   تا بگمی گرفتیچشاموم
 

 اسمتووووو
 

  یکردیآغوشتوم
 

   منمال
 
 ویستین
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   عکستو گل مننننکشمیم
 

   کنم تو بخندی نمھیگر
 
   کنم توبخندی بغض نمگھید
 

   من نباش تو بخند برام توبخندنگرام
 

   موندپم برات توبخندتنھا
 

   شبام توبخندنی مرد امن
 

   من نباشس توبخننگران
 

 برامممم
 

  توبخند
 

 شدی ھق ھقم بلندترمکشیباھرت
 

   کردن برداشتمھی دست از گربالاخره
 

  رونی دوش گرفتم واومدم بھی رفتم
 

  شدی بود تا بدنم خشک نمعادتم
 

   صبرکردمکمی دمی پوسی نملباس
 

   شلوارک تاھی کھ خشک شدبدنم
 
  شرتی تھی با دمی پوشرزانوھامیز
 

  ی بود ومشکرباسنمی کھ تا زمردونھ
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   نوشتھ شدهیسی انگلدی با سفبودروشم
 

   بودوروش پرازنوشتھی کلش مشکبود
 
   سشواروبرداشتم وموھامودی سفیھا
 

   کردم وبھ خودمشسی آراکمی کردم خشک
 

  ھھ مھ جا ازخودش..... بھ قول مھراب دمیرس
 

  زارهی جا ماثربھ
 
   شدم بھ ھولولی قولش ازلولو تبدبھ
 

   شدمایگری عجب جاوفف
 

  کردمی خوشگل منطورکھیھم
 

   خواندمی مشعرم
 

  ی ورا گذرنی ازاعجب
 

  یبری می بخوادلوھرجا
 
  یدی خوش نشون نمی روھی
 

  تی دلبرنی با ایبریدلوم
 

   از اون نگاتامون
 

   قدوبالاتازاون
 

  ی من بشم فدایالھ
 

   چشاتاون
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  دادمی می عجب قراوه
 

  شی پقھی انگاردودقانگارنھ
 

 کردمی ھق مھق
   کنمی مھی زودگرمینطوری اکلا

 
  ی کنم صدای فراموش مزودم

 
   گفتی بلند شد کھ ملمیموبا

 
  لوفری دختر رعنا نیا

 
  لوفری نیییوا
 

   جواب دادم ونزاشتمعیسر
 

   بھ خواندن ادامھ بدهلمیموبا
 
  بلھ-
 
  بلھ وبلا خانم طلا:ایس
 
  یی توایااااا س-
 
   داد چندباربگمیا:ایس
 

  ای نکن سصدام
 
  گمیم-
 
  کنمااااااایقھرم:ایس
 
  دمی ترسنای مامانمییوا-
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  دمیبشرازتو پروترند:ایس
 

  ی کردزاتی چنی ھممنوعاشق
 
  گھید
 
 نطوریکھ ا-
 
  دمی رادرتودییبایز:ایس
 

   رابا توتجربھ کردمعشق
 

   شومی گم مدرنگاھت
 

  دھدی حس آرامش مچشمانت
 
  ی نداری رنگامی تودنیب
 
   قرارهی توحالم بیب
 
  زارمی چنی تو اای سیییوا-
 

   دونستمی من نمیبلدبود
 
   خانممیمارودست کم گرفت:ایس
 
  ختی ری گفتن کلمھ خانمم دلم ھربا
 
  ی نداریخانم کوچولو کار:ایس
 
   مراقب خودت باشاینھ س-
 

  نیی رفتم پایبعدازخداحافظ
 



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 47 

  می شام بخورتا
 
   دوشمی مھراب اومده خونھ حتدمید
 

  ی نارنجشرتی تھی بود سی موھاش خگرفتھ
 
   بود اوفففدهی شلوارزرد پوشھیبا
 

   شده بودیزی چعجب
 
  من ھنوزی لبخند بھم زد ولھی
 

   کردم ورفتمی بودم اخمناراحت
 

   بھ مامان کمک کردم تاآشپرخونھ
 
   مھرابزی سرممی کنزوآمادهیم
 
   بگمیزی چھی تا زدی حرف میھ
 
   کردمی میی اعتنای من بھش بیول
 

   شده بودکھ ناراحتم غدامون تموم شدمتوجھ
 
  ھی مھرابم می کردزوجمعی مامان مبا
 

  ادی کرد کھ از دلم دربییکمکا
 
 .......دهی فای بیول
 

   کاراروتموم کردم ورفتم اتاقم کھعیسر
 
    تق دربازشد ومھرابدمید
 

   درم بستاومدتو
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   درآوردنی گرفتھ بود براحرسم

 
   خودشوگفتمی حرفالجش

 
   چتھیییییھو-
 

  کھی ھستیتوک
 

  ییییکنی باز مینجوریدروا
 
  ی وارد اتاق من شدی چھ حقبھ
 

   حالانی ھمرونی شوبگم
 

   شدکمی آروم نزدآروم
 

  گرفت تودستاش وبازومو
 

  گفت
 
   اممم من خوشگلتممیمن ک+
 

   قبولی داشت ازدلم دراره ولیسع
 
   کردمینم
 
   کنمی تکرار نمگھی درومیگفتم بروب-
 
  ؟یالا قھر+
 
  دنیبروبابا حال شن-
 

   پرتاتو ندارمچرتو
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  اوووو کوچولوقھرکرده+
 

  یترسی باشھ توشب منطوری اکھ
 

  ی بخوابشمی من اگھ گذاشتم پشی پیایبعدم
 

   چشمک زدورفتھی بعدم
 
   دوست داشتم باھاشیییوا
 

   نھی کنم وبغلش کنم ولیآشت
 

  دمیترسی شکوند آقا شب شدومن بازم مبددلمو
 

  ی اوه چ خوابدمی گرم شد وخوابچشام
 
   نھ چ ترسناکییی وادمید
 
  نھھھھھھھھھھھھھھشھی نھ نمنھ
 
  دی منو ازخانوادم دورنکندی نبرنھ
 
   نھ نھھھھھھھھھھھھھنھ
 

  دمی وبعدشم از خواب پرغغغغغغیوج
 
   دراتاقم بازشددمید 
 

  دری چراغ روشن شد مھراب لاوبعدشم
 

   باھاشنکھی بااشمی اومد پعی سربود
 

   مانعشکردی اگھ بغلم می ولقھربودم
 
  وموھامودبغلشی منوکشعی شدم سرینم
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  کردنوازش

 
   منی کوچولوستی نیچی ھششششیھ+
 

  دمیلرزی توبغلش مازترس
 
   وسفتاوردمی طاقت نگھید
 

   وخودمو توبدنبغلشکردم
 

   فرمش فروکردمخوش
 

  کردی می مدام معذرت خواھاونم
 

  کردی مواشکاموپاک
 

   منم سرموگذاشتم رودیخواب
 

  بازوھاش
 
  شتی کوچولوم بترسھ خودم پنمینب+
 
   راحت بخوابالی خوابم با خیم
 

 دمی وخوابدمیگونشوبوس
 

   از خوابیکی ی با نوازشاصبح
 
   دارهمی داداشدمی ددارشدمیب
 

   وچشاش پره اشکھکنھی منازم
 

   گرفتشی آتگرمی اشکاش جدنیباد
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 داریبھ بھ بالاخره از خواب ب- مھراب
 

  دبانویشد
 
 سلام-
 
   حرف زدمی عادیلیخ
 
  توروزشی دی حرفایادآوریبا
 

   اخمام توھم رفتتودانشگاه
 
 حنا؟+
 
 بلھ؟-
 
 یقھر+
 
   ھستم کھ بخواھم قھرکنمیھھ من ک-
 
   نکنیادآوریحنا حرفامو+
 

   کلمھھی کھ معلوم بودباییباصدا
 

  زدی باھام حرف مشکنھی مبغضش
 

  دیلرزی مصداش
 
  یزی چنی ای ھستیحنا تو ک+
 

  ی بھتره بدونی گفتم ولبودکھ
 

  یمی تو خواھریامیتودن
 
  ختنی اشکاش شروع کردبھ رگھید
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   بغلش کردم سرشو توبغلمعیسر

 
  کردپنھون

 
   نکنھی نکن ھمھ کسم گرھیداداشم گر-
 
 ..... حنا اون حرفا اصلا دست خودم+
 
   نکنھی فقط گردونمی ادامھ نده مسیھ-
 

   روھوام انقدرمنو چرخوندروھوادمیھودی بعدلم
 

   نگوونپرسکھ
 
 رھھھھیگیاااا کمرت درد م-
 
   کوچولویآخھ تووزن دار+
 

   دانشگاهمی کردم وگفتم بری بوسگونشو
 

   تودانشگاهمی ورفتمی شدآماده
 
  ی بھم کم محلامکی سدمید
 
  کنھی واخم مکنھیم
 

   مھراب گفتمروبھ
 

  وااا
 
 والا-
 
   چشھنیمھراب ا-
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   والا من برمدونمینم+
 

   سرکلاسکاردارم
 

   مھراب رفاتم سمتبعدرفتن
 
  امکیس
 
 سلام آقاھھ-
 
  سلام.امکیس
 
   کردمی توچتھ من کارنمیبب-
 
  ی کردی کاریپرسیھھ تازه م.امکیس
 
  یگی میوااا چ-
 
   بپرسرجونتیبرواز آرشاو. امکیس
 

   اونوراشاره کرد ورفتمکتی بھ نبادست
 

   تازه اومدهرگندی آرشاونی سمت ارفتم
 
  ی دوستشنھادی دانشگاه بھ منم پنیا

 
  نی بودکھ رد کردم برا ھمداده

 
   لجھباھام

 
   چ خبرهنجای انمیبب-
 
   امشبیاووووو چ خوشگل شد+
 
  ببنددھنتو-
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   شدی چگمیباشھ م+
 

   کردحرف زدنشروع
 
   آقااتمکی من رفتم وبھ سزهیچ:(
 

  ییی کھ با من دوست شدگفتم
 
  ییی کردیتو چ غلط-
 
  تو کلاسدمی توجھ بھش پریب
 
   کنان رفتم سمتشامکی سامکیس
 
  زوواسمی چرھمھی آرشاوامکیس-
 

   شعوربھت دروغی کرد اون بفیتعر
 

   چون من بھش گفتم توروگفتھ
 

  شمین دوست نم دارم وبا اودوست
 

   لج کردهباھام
 
  حنا حوصلھ ندارم+
 

   ادامھ بدم کھ استاداومداومدم
 
   نشست منم کنارش نشستمامکیس
 

   بغل من نشستبھارم
 

   شدهیچ:بھار
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   کھ استادنفھمھی آروم جوریلیخ
 

  امکی لگدزدم بھ سھی کردم فی تعربراش
 

   نگام کنھ کارش دارمکھ
 

   با اخم سرشوآوردبالاکھ
 

   نشستیوری جلو مکتی از نرمیآرشاو
 

  ودستاشو مشت کرددی دامکی چشمک زد کھ سیوھ
 
  ؟امکیس-
 
  نورونگای اامکی بابا سیا-
 

   شدهیزی چیخانم صالح:استاد
 
  استاددیببخش-
 

   تکرارنشھگھید:استاد
 

   مث برق وبادرفتامکی تموم شد سکلاس
 

  دمی مث اردک دنبالش بالاخره بھش رسمنم
 
   کھ خودم توکفش موندمدمی کشیغی جھی
 
   بسھامممممممممممکیس-
 
  گھی بسھ ھا دبنال دیچ+
 

   اره ؟خب بروی دوست داراونو
 
 رجونتی آرشاوشیپ
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  یدوزی ومیبافیم؟... برا خودت یگی می چیچ
 

 ....ھی بھ چیمحلت بده منم بگم چ گھیمنم حرف بزنم د...خوبزار
 
 ششیبدوبروپ...ادی داره مرجونتونمیاوووو آرشاو........ حنا فقط خفھ شو+
 
 
 یبفھم مگھ خر.... ستی من نرجونی اون آرشاوییوا-
 

  نمی ببسایوا.. ؟یریکجا م..... امکی رفت ساااا
 
  ی برنگردگھی دیاه بھ درک برو بر....  با توھستماامکیس
 
  دادیا...؟یریحالا کجا م....دم  کری شوخزهیچ..چ.. بابا ااا
 

 ....نروووووووو
 

 ...ھی کگھی دنی اھیواقعارفتاا عجب آدم...رفت اوا..... اوففف
 
  رفتم خونھ... کنھکارتی خدا نگام چری آرشاویری بمیا

 
 ھ؟ی مناسبتش چدونمینم...... بھار خونشون جشن گرفتھ امشب

 
 .......  کلاسم ھستنی کرده بچھ ھاھمرودعوت

 
 ️☺گرمی جشھیالبتھ ھم..... گربشمی جدی کنم امشب بادی پاساژ خردبرمیبا
 

 غغغیج..... بغلم کرددی از پشت پریکی شدم وفلنگوبستم کھ آماده
 

   باودمیترس.... ی مھراب توخونھ ااوا
 
 .....  بانو برسونمتوندیریبلھھھ خونم کجا م+
 

   آقاتنھ نگوجون ننھ ..... پاساژ؟می بریای دستت طلا مآخ
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  میبر..... کنم دی امشب خریدبرایاره خودمم با+
 
 ... میباشھ پس بر-
 

 ..... ھلوبپرتوگلوبای لباس فوق زھی پاساژ من میرفت
 
 .....  خودم ساختھ شدهی کھ انگاربرادمیخر 
 

  دی کت وشلوار خرھی خودش ی برامھرابم
 

 ...... کرده بودومدجذابشی میلی بھش خکھ
 
 من خودم والا عاشقت شدم......؟ی دخترارو بکشی خواھیداداش امشب م-
 
   خونھوونھی دیوالا پسرارو نفرست..... ؟یخودتو نگا کرد+
 
 یشی عروس ننم مای شدیگریج....... خوبھ رنی عشق نماز
 
 .... یخخخ مرس-
 
 .....ییییی ،خرسیخرس یخرس+
 
  واااااا-
 
 .......من..لاس  توکایخواھرمن ن️☺والا+
 
 ️ وونھیخخخخ د-
 
️....... نھرویدمت ب+ ️ ️ ️ 
 
 ......  شعوری بنی بزنم ای بگم ھرحرفی ھرچکنھی نھ ول نمدمید
 

 ...... بگھ اومدم برم دنبالش......  دارهیچی درجوابش
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 یدممنیببخش..... کھ گفت غلط کردم بزنمش
 

 ....بای زیلی مھرابم خیشدم موھا.......  خونھ خودم آمادهمیرفت
 

  ستامینی گذاشتم امی گرفتیسلف... یی چندتاھی کردم درست
 
 چ خبرھھھ....کنھی زنگ نزدم پرونشھ والا الان فکرمامکمی سبھ
 

 ...خوره؟ی آخھ بھم میمنو منت کش......... خواھم منتشو بکشمی مفکرکنھ
 

  ای باخودت دلموبردیخواھرچ کرد...... اوفففف- مھراب
 
  ؟میبر...  توووی منپیخوشت.....ی شدیتوھم عال-
 
 ...... من آمادم..... میبر+
 
 گھی بدو برو دامیپشتت م...بعدمن برم ..توبرو-
 
  دییبفرما....بانوھا مقدم ترند +
 

  ؟ بعدم گفتم... خوردهیی حالش خوبھ نکنھ سرش بھ جانیا.... زدم بھ سرشدست
 
 ..... ینھ ھنوز سالم-
 
 .... ھاومدهی نیبھ توخوب....  ی بدیلیخ+
 
  می  بدو بروونھید️❤ عاشقتم....... باشھ باشھ-
 
 ......کشتمممممممی مکنھی کھ بھا خفم ممیرنرسید
 
 . گم؟ی؟ھمون پسرروم........ادیاشکانم م+
 
  واوووووو تو بھارو.... اشکان ؟مھراب تو نمیواسا بب-
 

 ...... آره؟ی داردوست
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  راستش... زهیام چ+
 
  ناراحت نباشیداداش......دی بھ ھم برسکنمی می ؟خودم کاریچرا بھم نگفت-
 

 ..... ھی جورھی ادی منم از اشکان خوشم نمراستش
 

 ....  فعلامی برحالا
 

 دیرزی می دوربود ولکمی...... کھ بھار داده بود ی سمت آدرسمی افتادراه
 

   رزی پراز گل ھا باغ بزرگھی..........  بودیی چ جاواااووو
 

   کردهی چراغ کاریبود کل  پراز برگ گلنشیزم
 

  ی اشھیبزرگ ش  قلبھی نی زمی روبودند
 

 ....کردی بودند کھ رنگ عوض مکارگذاشتھ
 
  ی اشھی شیھا بھ شکل قلب........... بود زی می باغ کلیتو
 
   فقط منوی بود ولزونی بادکنک آوی درخت ھا کلاز
 

  یکیھوی؟ ...ومدهی نچکسی ھیعنی... می توباغ بودمھراب
 
 ....  چھ خبره؟نجای ایییوا....  پشت چشامو گرفتاز
 

  برداشت بود کھ چشاموگرفتھ بود بالاخره دستشومھراب
 

 ....  بنربزرگ جلوم بود کھ نوشتھ شدهھی شھی باورم نمواوووو
 

   نبودادمیامروزتولدمھ واقعا .... حنا تولدت مبارک من بود
 

  یی تنھاناروبھاری من ھنوز توشک بودم ازدنی دست مھمھ
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 ...... بودستادهی گوشھ با اخم اھی امکی سشھی داده باورم نمانجام
 

 .......  چون توشک بودم وتولدمی وگونموبوسراومدجلویآرشاو
 

 دمیدیم... امکی سی خشم روتوچشاینکردم ول....... بوددعواش
 

  تولدت مبارکککککککککک تولدت مبارکککک- بھار
 
   جونم عاشقتمممممیممنون آبج-
 

 ....  اشک جمع شده بود کھ مھراب پاکشون کردتوچشام
 
 ....می بودی کرد وآشتی باھام قھرنمامکی خواست سی ورم دلم مھیاز
 

 ... زده بود تولھیپی چ تییی نگاه کردم کھ اخم کرد وابھش
 

   دونست تولدمھی اونم نمفکرکنم
 

 خخخخ...... دمی بوسروی آرشاوی از لجش گونھ درھرصورت
 

   کپ کرد بالاخره اون بلود کھ بھ بھا کمک کردهک
 
  رهیمیوداره م..... اخماشو کرده توھم امکی کھ سدمید
 
  عشق حسود منوویوا.. ی حسوداز
 
   درد نکنھردستتیآرشاو-
 

   نداشت عشقمیقابل-ریآرشاو
 
  امکی کھ سیی عشقم آب آلبالوی گفتن کلمھ از
 

 .......  گلوش کنترلمو از دستدی پرخوردی مداشت
 

  دمی وبلندبلند خنددادم
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 ... اشکانشی رفت پامکی سکھ
 

  شھی داره از باغ خارج مدمی دنبالش رفتم دمنم
 

   دارهنی ماشھی دمیکھ د لش رفتم دنباعیسر
 

 ....... امکی سادسمتی مباسرعت
 
 ....غغغغغغغغی جنی ماشامیس..... نییییییی ماشاااااااامکیس-
 
   صدام خودشوپرت کردھوادنی شنبا
 

 ....... اعصابموخردکرده بود نی بود نورماشکیتار
 

  برخوردی وصدانیترمز ماش............. ی من باصداغی جیصدا
 
  نھ نھیییوا......... فضاروپرکرد نی با ماشامکیس
 
 ...ااااااااامکیس...... امکینھھھھھھھھھھھھھ س-
 
 ............ مھراب ونی زدم بازانوافتادم زمغیج
 

 ......... چ خبره؟ننی ھا ھمراه بابھار اومدن بببچھ
 
   چشاتوبازکنامککککککککی سامکیس-
 

 ییچ.... بلند کردم نی از زمسرشو
 
 .......  اشکانھ اشکاننننننننکھی نھھھھ اییییوا
 
 اون کجاست...... اون امکی پس پس سدیخبرکن.....  آمبولانسیییوا
 
 .....  وفقط بھ اشکان غرقرونی از باغ اومد بدمید
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  کردی نگاه مدرخون
 

 ......... مارستانی اومد وکمک کرد ببرنش بمھراب
 

  وسفت بغلش کردم امکی سمت سدمی دوعیسر
 

 ......  سفت منو بھ خودش فشرداونم
 
 ...........فکرکردم تو.. فامکیس..ایس..س-
 
   نگویچی ھسیھ+
 

 ادخبربدهیتا دکتر ب...... می منتظربودمارستانی بمی رفتھمھ
 

   صدایوب  جا زل زده بودھی فقط بھ بھارکھ
 

  ختیری ماشک
 

 :مھراب
 ......... رونی بمیدیی ھمھ دوزدی مغی حنا کھ جی صدادنی شنبا
 

   جمعش کرد بالا وباعی دنبالھ داشت سربھارلباسش
 

 دنی وجودش شروع کرددوتمام
 ......... عی بود سرنی اشکان پخش زمییییوا
 

  ھی بھار فقط گرمارستانی دکتر توبمشیبرد
 
 ... وسفت بغلش کردم کھ اونم.......... اوردمی طاقت نکردیم
 

 ... وکردمیموھاشونوازش م....  توبغلمخودشوانداخت
 
 :( گفتمیم
 ....... کردی مھی گری وقتشھی تموم مستی نیچیھ
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 !..... گرفتی وجودم درد متمام
 

  رونی دکتراومدبمی ناراحت بودھمھ
  

 ...دی بزنی حرفھی......... نشده یچی ھدیدکتر دکتر بگ:امکیس
 

 ...  راحت باشھ حالش خوبھالتونیخ:دکتر
 

 ... خداشکرتییوا.... می خداروشکرکردھمھ
*** 
 :حنا
 .......  خداشکرت حالش خوبھییوا
 

 ...... میکردی نگاش مشھی از پشت شھمھ
 

 .....  تخت دکتربودیرو.....  جونشی ببدن
 

 ......... کھ اشکان حالش خوبھ...... بود بھارخوشحال
 
 دی بوسمویشونی بغلم کرد وپامکیس
 
 نیبا ماش..... امکی شده بود سکی ھوا تارگھید
 

 تا حواسشون باشھ.....مارستانی مردا موندن بی ولمادختراروبردخونھ
 

 ..... توومدیھمش اون صحنھ م..... برکھی خوابم نمشب
 

  ی بدبود ما خونھ یلیخ.....  اوفففففذھنم
 
 ....... بود١٢ ساعتمی بودنایامکیس
 
 ........ میداربودیخونھ ھمھ ب  اومدامکیس
 
  دیداریشماھا ھنوزب:امکیس
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 ؟...... برهیمگ خوابمون م:بھار
 
 دیشی مضی مرینجوریزود ا.... دیبخواب...... دیدپاشیپاش:امکیس
 
 ودخترا...... از اتاقاروداد بھ بھار یکی
 

 ........ کھ  بھار بخوابمشی برم پاومدم
 
 ..................شما کجا؟:امکیس
 
 ....د؟ی داریکار گھیبرم بخوابم د-
 
 ......  کارت دارماینرو ب+
 
  شک.......  نسبت بھ من وکارامامکی سنکھی اادآوردنی بھ با
 

 ....  شدمردوستی بودکھ با آرشاوکرده
 

  کردمیاخم
 
  بگونجایھم-
 
 .... فھم دستم نییییآ........ دی وکشھودستموگرفتی
 
 ؟..... چتھ گوسفندیھو-
 

 ....... اتاقھیوارد
 

 ....... بودیکھ درش قھوه ا می اتاق شدھی وارد
 

 ....ی تخت دونفره ھی..........  بودی اتاق بھ رنگ گرم، قھوه اوداخل
 

  ھمی قدنھی آھی کمدبزرگ ھیو...... تاشوداشت
 

   گوشش عکس منھی...... شده بودکھ وارنصبی دیرو
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 .........  بودنی زمی کمرنگ روی فرش بھ رنگ قھوه اھی بود

 
 ........ بودباچندتاکیزگردکوچی مھی اتاق وسط

 
   بھ شکل گردیصندل

 
 ......  اومدمرونیازفکرب  بودی اتاق قشنگدرکل

 
 .....رهیگیاه دردم م.... شیول کن دستموشکوند-
 
 .... کارت دارم:امکیس
 
  ندارمی حرفچیبعدم من باتوھ.......م بنال خومث آد-
 
 ...حنا اعصابمو+
 
 ...... گھیھا بگود...... ؟یاعصابتوچ-
 
 ......زبونتوموش خورد؟......؟یزنی نمی چرا حرفھیچ
 
   مخموشستشوریخب اون آرشاو......یکنی مینجوریحنا توچرا ا+
 

  یمن فکرکردم با اون دوست شد... بودمنداده
 
 ؟... نھی من اعتمادداشتی حرفاشترازی اون بیبھ حرفا... ھھ-
 
 
   حالموبدترنکنگھیتود..نکاروکردمیحنا خودمم ناراحتم کھ چرا ا+
 

   چون حواسم نبودافتادم توبغلشدی کھ دستموکشرونی برم باومدازاتاق
 
   خواھم برم بخوابمی؟م.... یکنی مکایچ-
 
 ..... ی برشھینم+
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  کنمای داغونت مزنمیم...ستمو حوصلھ ندارم  ول کن دامکیس-
 
  ی بخشی منو نمنطوریااااا ک ا+
 
 دببخشم؟ی ھا؟بایکنی فکرمیخودت چ-
 
   مث گربھ چکمھ پوش کردکھ قندتودلم آب شدافشسویق
 
 ی ممنھی شدم دیرتی وارعاشقتم حنا عذابم نده خو غوونھیخومن گناه دارم من د+

  ادیدلت م منکھ خوجلم نانازم ھیمنوببخش د
 

  خنده دستشودورکمرم حلقھ کردری خودم نبودزدم زدست
 
  یدیآھا پھ بخش+
 

 واسھ خودش رخت خواب انداخت نی بخوابم روزمنجایکھ ھم... وگفت دیخونموبوس
 ...دمیمنم روتخت خواب

 
 
 

 ..........رافتادمی گیزی چھیری زکردمی ماحساس
 

 .....دهی من خوابشیاومده روتخت پ..... امکھی سنکھی اااااای خدایوا إإإإ
 
  خواھم فرارکنمی انگارمیوا.... بود دهیسفت منوچسب.... بودمامکی سردستیز
 
 والبتھ جذاب...... چقدرتوخواب نازبوددمی پھلوخواببھ
 

 ...... چشاشوبازکردیکھ لا...... گونھ وموھاشونوازش کردم آروم
 
 سلام خانمم+
 
 .. وقت بدنگذرهھی....ااااااایدی خوابیی خوب جانمیبیمبھ بھ -
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 .......درکنارتوامکان نداره بدبگذره+
 
  تا دوشبھ....وافکرکردم صبح شده ھا -
 
 ........ شتیبابا تازه چشات گرم شده بودکھ من اومدم پ+
 
 .......... سرجاتوندییآھا حالا بغرما-
 
 .... توھست فقطشی من پی جاھیسرجامم د+
 
 .....امککککککیس-
 

 ....... دستاش چفت کردوگفتیمنولا
 
  بخوابمشتی پی دوست ندارادکھیانقدرازم بدت م.....ربخوابیبچھ بگ+
 
  یگی می من عاشقتم چامکیاااااس-
 
  جوجھربخوابیپھ بگ+
 
 ی وسرموگذاشتم رودمی دستاش تکون خوردم وبھ پھلوخوابنی بی سختبھ

 بازوھاش
 

 ....... با تابش نورچشاموبازکردمصبح
 

 ازسرما خودشوگولھ امکی روخودم سدمی پتوروکشی ھمھ رمی بمیالھ یاوخ
 ..........کرده

 
 ......... زدبچمی مخی روش داشت دمی پتوروکشعیسر

 
 .....ی صداش زدم بھاردارهی بھاربدمی درونی برفتم

 
 ؟........جانم+
 
 ؟......ی خواھی نمیزی؟چ.....حالت خوبھ-
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 ......... شھی اگھ ممارستانی بمینھ فقط بر+
 
  نگران نباش.... صبح اشکان مرخص شده الان خونشونھ زمیعز-
 
 .......  خونمونرمیباشھ پس منم م+
 
 ......گھی منم برم خونھ دامیباشھ منم باھات م-
 

 دارکنمیامکوبیومدسی وآماده شدم دلمم نرفتم
 
  ییییییکھ آ....... تابرم خونھزدمی قدم مادهیپ
 
  آخ واقعا سرم دردگرفت.... توسرمدی کوبیزی چھی با یکی
 
  جلوچشام تارشدایدن
 

   کردمی خون روروسرم احساس می گرمافقط
 

 ..........دمی نفھمیچی ھگھیود
 

   بدنمی بودم ھمھ جاکی اتاق تارھی چشاموبازکردم تویوقت
 

 ....... بستھ بودکرددستوپامیدردم
 
 ........ ؟ستی ننجای ای کسنجاکجاستیا-
 

   پلک بزنمی بھ چشام خوردکھ باعث شدچندباررونیدربازشدونورازب
 
 اومدتو.......کلی وخوش ھی مردچھارشونھ اھی
 
 ؟..سرت بھتره....سلام +
 
 ؟....... ی ھستیتوک.... کجاست نجایا-
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 ؟.....یدردندار+
 
 ............بھ سوالام جو-
 

  اومدبالاسرمامکیس...امی ادامھ بدم کھ ساومدم
 
 ؟......... ی نجاتم بدی اومدامکیس-
 
 بودکھ من باشما اتی عملھی نی آقا ھومن ھستم نامزدم دارم ایخانم من راننده :امکیس

 ....... دوست بشم وازتون مراقبت کنم
 

 شدیباورم نم ختمیری ماشک
 
 ؟...... یگی می چامکی؟س....... چ خبرهنجایا....نیا-
 
  آقا بااجازتون من برم نامزدم منتظره:امکیس
 

   مچکرمتیبابت ھمراھ........ی بریتونیم:ھومن
 
  اه..... امکیس....ای کھ سشھی باورم نمی چ خبربود وااااانجایا

 
 یدیوفھمی خودت ھمھ چمونھی گفتن نمی برایحرف:ھومن

 
 گردمیزودبرم...... رونی بدبرمی بامن
 
 ؟.... یکارداریبا من چ.....  ولم کنگمی بھت میریکجا م-
 

 ......... یفھمیومیبھ وقتش ھمھ چ:ھومن
 

 ھومن نی ای اونم برایعنی ییاشکان وا.....کری دردمیلی رفت منم سرم خھومن
 کنھیکارم

 
 ..... شد وخوابم بردنی فکرا چشام کمکم سنگنیبا ھم...... شدم جی واقعاگاوفففف

 
 ...چیھومن بود با دوتا سانو..... دمی ازخواب پری کسی تکونابا



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 70 

 
 .....ادی بخورحالت جابیزی چھی ایب-ھومن

 
 ......  خوشگل بودیلی داشت بشرخیکلی عجب ھیی خدایول
 
 .....کنھی توکارمیاشکانم برا-
 
 مجبوربودم.... کنمی بازنیاره مجبوربودم بھارم واردا+
 
 ؟..... یدیا منودزدچر-
 
 .......  بخوریزی چھیاول +
 
   بخورمیچجور........آخھ خنگول دستام بستس -
 
  ستای چشھ حالش خوب ننی وااا اھورفتتی آروم دستاموبازکرد ویلیخ
 
  دی روانگشتش ودوردستم رومالختی پمادبرگشت مقدارازپمادرورھی با دمیھودی
 

 .........  بوددستمقرمزشده
 
 .......  بشھینطوری خواستم ایشرمنده نم+
 

   تا برهوبرداشتیکی ھاروداددستم واونچی از ساندویکی بعدم
 
 ؟.......یریااااااا کجا م-
 
 ؟.....یکارم دار+
 
 ...... جنگلھ؟نجایا-
 
 چطور؟.....اره +
 
 یییییترسوندی کھ منو میشبا توبود.....  نکنھنمی ببستایاوف وا... ییمن تنھا.... زهیچ-
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 ...... من بودمدیاره ببخش... یفھمی مناروازکجای توانمیبب+
 
  بخورنجای ھمنی بشترسمی حالا ولش کن من میییوا-
 
  باشھ+
 

  بھ خوردنمی داد شروع کردھیوارتکی بھ داومدکنارم
 

   غذاموخوردمیچجور..... دمی بودکھ نفھمانقدرگشنم
 

 ...بادوتا چشم متعجب روبھ روشدم.. سرموبالا آوردم یوقت
 
 ادی ھم زیلیخ.... بوددگشنمی داشتنجانگھمی خب ازصبح اھیچ-
 

 .... نگفتم منیزیمنکھ چ...منکھ -ھومن
 

  دداخلییبفرما....+ دراتاقوزدیکی بده کھ اومدادامھ
 
 ...  پسر وارداتاق شدھی
 
  ورانی معرفت چ عجب آقاکاوه ازای بقیبھبھ رف+
  

 یراست..... ذره شده بودھی دلم براتون دمی الان رسنیوالا ھم-کاوه
 
 ....ی کنیبارومعرفی خانم زنی ای خواھینم 
 

   حنا ھستنشونیا:ھومن
 

 ؟...یقبلا گفتھ بود.....آھا ھمون دختره کھ :کاوه
 

  شما ھم استراحت کن... رونی بمیاره بر:ھومن
 

  ون دوستش کاوه باھمرونی وپاھاموبست ورفت بدستام
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 امروزازطرف مدرسھ کننیچون فکرم.... توانن نجاتم بدن چرا؟ی ھم نمنای ماماناوففف
  ھفتھ اونمھیتا رفتم مشھد

 
 ...تق تق درزده شد...... نقدرنشستمی دردگرفت اکمرم

 
 ......بلھ-
 
 ........  داخلامی بشھیکاوه ھستم م+
 
 ....دییبفرما-
 

   وگفتاومدداخل
 
   ھومن گفت صداتون کنممی بسات جوجھ پھن کردقی توآلاچلای درویبا ھومن جلو+
 

   اومدبره کھبعدم
 
 ؟....دیشما جفتتونم خنگ-
 
 .....بلھھھھ؟+
 
   آخھامیدست وپام بستس چطورب-
 
  کنمیاوه شرمنده الان بازم+
 

  نھ ازی ولداکنمی باخودم گفتم راه فرارپرونی بمی رفتاومدبازکردبعدم
 
  بمونم رفتمنجای ادمی محی ترسناکتره ترجکردمی کھ من فکرمیاون 
 
   نشستمی کھ کرده بودنش صندلی درختی تنھ ھیرو 
 

 نھی مچ دستم بددستموبستھ بود آستدنی کردم بھ مالوشروع
 
  کھ معلوم نشھنیی پادمیلباسموکش 
 



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 73 

 ..... شده چرا قرمزهیدستتون چ:کاوه
 

 ......   جلل خالقدی ازکجا دنی اواا
 
 .......دیدست گل دوستتونھ ازاون بپرس-
 

 ی زخمای لباسمودادبالا ورونی ھومن اومدسمتم آستعی حرفم سرنی اباگفتن
  دیدستموبوس

 
   خواھمیمعذرت م-ھومن

 
  شھی منقدرنگرانممیبعدا.. بعد دزدهیمنومینجوریا.... کھ توشوک بودم من
 

 ....ادی کاوه ھم رفت وگفت فرداممی خوردرونیغذاروب
 

  مترسوندیلیمنوخ..... گرگ وی صدامیلاشدی واردوباھومن
 
 ؟.....یخوابی توکجا مزهیامم چ-
 
  تواتاقم+
 

  خوابھ البتھی خودش تواتاق روتخت منی روزمزارهی منومعجبا
 
 یلی قشنگھ فقط تخت نداره خیلی کھ من توشم خمیدروغ نگم اتاق 
 
 دمی خوابی مھراب مشی خودمونم پی توخونھ دمیترسیم 
 
  وگفتمییخودموزدم بھ پرو 
 
   خوابمی منم تواتاق تومیدیحالا کھ منودزد-
 

  ی سرموانداختم ورفتم تواتاقش وااااو عجب اتاقبعدم
 
 ؟....من کجا بخوابم-
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   خوابلم توھم روتختیمن روکاناپھ م+
 

  دراروقفل کرده ھومنمدمی کپموگذاشستم وخوابی حرفچی ھبدون
 
 بودھمرو چون دستم بازبود 
 
  تا آبرونی تشنمھ ازاتاق رفتم بیلی خدمی بودم درهی سقف خبھ
 
 ...... بخورم اوه دراتاقوفقط قفل نکرده 
 

  نکی افتاد توسی بدی بردارم کھ باصداوانی توآشپزخانھ اومدم لرفتم
 

 .....  بکشمی بنفشغی موجب شدتا جنیوھم
 

  ھومن بادوبھ سمتم اومدترس توچشاش بودزدی تندتندمقلبم
 

   زدمغی بودکھ چرا جدهیترس
 

 ؟...خوبھ.حنا حالت خ..حح...ح:ھومن
 

  بود چشاشم خابالو چ نازشده بوددهی پولدهی ژولموھاش
 
  نکی افتادتوسوانی لنی اه ایعنی نای ایدی ازخواب پردی حالم خوبھ ببخشزهیاااا چ-
 

  زدمغی جدمی ترسمنم
 

 ...... کردمدارتی کھ از خواب بگھی ددیببخش
 

 ....... خودمو کنترل کنمنتوانستم
 
  یلیخ.... یلی کھ چ عرض کنم خکمیالبتھ ....کمی
 

 ترسوھستم
 
 ....ی زدغی شده کھ جیدختر سکتھ کردم گفتم چ+
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 ....دی کشی آسودگی نفس ازروھی دستشوگذاشت روقلبش وبعدم

 
 .. دارشدمی بدازخوابیصبح با تابش نورخورش...... کھ بخوابھورفت

. 
 

 ...  کاوه رومبل نشستھ ودارهدمی درونیرفتم ب.... تواتاق نبودھومن
 
 ....سلام... کنھی نگاه ملمیف
 
 ......ا؟ی آدیخوب ھست...... سلام حنا خانمبھ
 

 ........ ھومن کجاست ؟یمرس
 
 ....رونھیب
 

 .......  گوش کن آقاکاوهخب
 

 ....  گوشم با شماستدییبفرما
 

 ......  مبل نشستم روشوکردبھ منی کنارش رورفتم
 
 اگربھم....اگر..... داره ینی جرم سنگی کھ آدم دزدیدونی کاوه منیبب
 
  ازتوبھی حرفچیبدون کھ ھ.... خراب شده فرارکنم نی تا از ایکمک کن 
 
 .... یول...... زنمی نمسیپل 
 

  تورمی کردیچون با ھومن ھمدست.... ی نکنی ھمکاراگرباھام
 
 ......انھ؟ی یکنیحالا بگوکمکم م.....دمیلوم 
 

 میخب اومد...... می نفس بکش تندنروبزن بغل باھم برھیبابا :کاوه
 
  وسطنیا... ی لوبدسی تومنوبھ پلیول....ومن بھ توکمک کردم  
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 فکرشم نکن کھ..پس فکرشم .... خورهی منوھومنم بھ ھم مھیدوست 
 
 ...... من بھت کمک کنم 
 
 ........ کاوه لطفا بھم کمک کن-
 
   گفتی بلندی صدابا
 

 گفتم نھھھ..... حرفوچندبارتکرارکنم ھیمن عادت ندارم :کاوه
 

 ؟.....اوفففف چطور من چطورفرارکنم ...... رفتم تواتاق ی حرفبدون
 
 ...  بھ درانیھمچ.... حواسشون جمعھ یلی خنایا

 
 ...... توانم بازشون کنمی خودموبکشمم نمربستنی وزنجقفل

 
 دزدهی طرف منو مھی از وونھیاوا د.... بھی عجیییلی پسره ھومن خنیا

 
 ... بھیکاراش واقعا عج... شھی طرفم نگرانم مھیاز .....

 
 ...  خوشگلھبی مث کاراش عجیول
 
 گمیم.... گمی اونوقت مدهیاون منودزد..... ؟زنمی می من دارم چھ زراه
 
 ....... خوشگلھ 
 

 ......... شدموونھی کل دنابھی اازدست
 

   کنم اعتمادشو بھ دستیدسعیمن با...من .... دمیآھاااا فھم..... خب
 
 ...... تا بتوانم فرارکنم....داکنھی بھم اعتمادپدیاون با......ارمیب
 

  کاوه ھم.... دی خوابی اومد وکمبودکھ ھومن١٧:٠٠ بای تقرساعت
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 دربا قفل و... رونیآروم ازاتاق اومدم ب......رفت ١٧:١۵ ساعتیحدودا
 

  روروشنی وی مبل لم دادم وتیرو...... بستھ بود گھیزدیھزارتاچ
 
 .......کردم 
 

  دوست دارم کارتونشکارکنمیخخخخخخ خب چ... ی باب اسفنجاوه
 
 ..... بمونھگذاشتم ھمون کانال ........رو 
 

 خچالی بھ ی سرکھیاوممم .... پاشدم رفتم آشپزخونھ دمی پوساوف
 
 ..... نداره؟ی داره چیچ...... دمیکش 
 

 ی گذاشتم لاییشتای پنج شھی کالباس برداشتم با نون باگت خب
 
 خو گشنم بود....... من سس ھی وارشورگذاشتمیخ......نون 
 

 اوممممم...... دمیدی می وباب اسفنجخوردمی مبل می نشستم رورفتم
 
 ..... بودکھ نگوونپرسنقدرگشنمی خوشمزه اچ
 

 ...... خرخوردمامث
 

 ....... دمیبعدخوردن نوشابروسرکش.... بودمانگارغذانخورده
 

 ... شدمدهیانگارنھ انگاردزد....نای خونھ آخھ منوببنی توادمی پوساوووف
 

  خخخخ....گذرهی بھم داره خوشم موالا
 
  خوابھ ساعت پنج اومده الان ساعت ھشت شبھیچقدرم.... مونھی کھ مث خرس منمیا

..... 
 
 ......داکنمی پی چھیتا بلکھ ...... کردم نیی کانالاروبالاپاکمی
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 غغغغغغغی ھومن ھومن جغغغغغغغغغیج...... کھ دمیدی مونی تلوزینجوری ھمداشتم
   سوسکییییوا
 

 فوق خنده دار اومد بھ سمتم ی افھی ھومن با قدمیکشی مغی وجزدمی بال بال مینجوریھم
 ازترس ھنگ کرده بود....چارهیب
 

   کس شدهی کزی چی کسی سوسک چی شده کی کیچ... ی چیک... یکوکوچ:ھومن
 
  ھومن سووووووسک ھومن ھومن تروخدابکشش) غیباج(-
 

   شده کوش کجاسی چیکوچ-ھومن
 
 ھومن گھی دیچیھ..... طرفم سوسکھ رونروم بو دھی خندم گرفتھ بودازیییوا

 ..... بدوسوسکھ بدوکھ بالاخره کشتش
 
 ...... خندم گوش خودموکرکرده بودگھی چ عرض کنم ددی کھ گذشت خندم ترککمی
 

 ....... یخندی شده چرامی چیچ:ھومن
 
 .....؟ی گفتی چرونی بی اومدی وقتیدی ھومن خودت فھمییوا
 
   گفتمینھ مگھ چ+
 

 .... گرفتینوگازمی کھ زده بودروتکرارکردم داشت ازخنده زمیحرف
 

 ......شدی مانی چال رو لپش نمادیخندی میوقت
 
 ........ عاشق شدم رفتگی دیچیھ
 

 .......یسی نرپاشمیببنددھنتوباوخاک ز:وجدان
 
 ؟..... شد داتی بازتوپیوا-
 

 ..... اوھوم:وجدان
 



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 79 

 ...... من روسرش جادارمھی چرپاشیخاک ز-
 

 ..... توحلقملادتیاوھواعتمادبھ برج م:وجدان
 
 .... یبپافقط خفھ نش-
 

 ...... شمینترس شنا بلدم خفھ نم:وجدان
 
  گھیببنددھنتود-
 

 :ھومن
 .....زنھی داره باخودش حرف مینطوری ھمدمید
 
 .... روسرشس جادارم.... وجدان خفھ شودونمینم....گفتی مییزای چنی ھمچھی
 
 ......مردمی ازخنده داشتم مگھی پلش بخواد دمیلیخ
 

   حنااااااااااسوووووسکھودادزدمی کردم جواب ندادصداش
 

 با عشق حنا ی کھ ازبچگی منی برایییوا........ دبغلمی بدبخت مث فنرپرخخخخخ
 .... برام سخت بودشی کردم دوریزندگ

 
 ....... شدمی ناراحت مشی ھاش شادوباناراحتباخنده

 
 ..ھھ آقاجون حنارود وست داره...... دونھی نمیزی چچی ھنوزھ حناحنا

 
 ....  آدم کشھھیاون ..... کنھی اگربھ مشکل بربخوره اونم فدامیول
 
 ..... بدکردییییلی من خی برای ولی نی آدم بددونمیم
 

   کردمیحناااا شوخ:ھومن
 
  ھام وگفتنھی توسدی کوبیکی
 
 ......ی شعوری بیلیخ+
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 ..... بلندوبعدم

 
 .........  بلندشدورفت تواتاقشبعدم

 
 بود٨:٣٠ ساعتادکردمی زکمی صداشوونی گذاشتم تلوزکی موزھی
 

 ......  رفتم آشپزخونھبلندشدم
 

 ؟.... خوبھ ھی الواوممم
 
 ؟.... سی سوسای
 
 ...... ایو
 
 ....  خوبھھی ھمون علونھ
 

  خب حناااااااااخب
 
  ھان+
 
 
  درست کنم اونم قبول کردھیبھش گفتم کمکم کنھ تا الو اومد عیسر..... ایب
 

 اری چاقوبھیبرو:من
 

 ؟....ارمی بیچ-حنا
 

 چاقو:من
 

 بروبچھ دماغو:حنا
 

 اری ادب بدووووبروبیب:من
 

 ....  خوردکردی حرفھ ایلی آوردوکالباس ھاروبھ صورت خعیسر
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 ساعت می ھارم گذاشتم آبپزبشھ حدود نینیبزمی سزکردمیارشورھاروری خمنم

 من بودکھ یی طلای دستانی ھارودراوردم ودادم حنا پوستشوکندبعدم اینیبزمیبعدس
 یچیھ)اعتمادبھ سقفم توحلقم( مخلوط کردارشوروسسی ھاروبا کالباس وخینیبزمیس
 گید

  کمی بخچال تا خنک بشھ کھ حنا با من من ومی آماده شد گذاشتھیعلو
  موضوع روبازکردچوندنیپ

  یلی چ دلزهی چیعنی؟...یدی آقا ھومن توچرا منودزدگمای مزهیام چ+
  ی مھربوننقدرباھامی ھم ایدیھم منودزد....... کار؟نی ای برایداشت

  عاشقتمنکھی وباھات مھربونم بھ خاطرادمتی بگم بگم برا انتقام دزدی بودم چمونده
...... 
 ...... وشروع کردمدمی موھام کشی لایدست

 ........ ،ھی کیدونیم آقاجونوکھ نی ببزهیخب چ-
  ندونمشھیمگ م+
 ی خاصلی باھات مھربونم دلنکھی وادمتیحالا ھمون آقاجون بھ خاطرانتقام ازاون دزد-

 نداره
 .......؟یانتقام چ+
 ........ ھی کافی مقداربدوننیتا ھم-
 

 :مھراب
 مامان بابا گفتن کھ ازطرف دانشگاه رفتھ دمی دی حناروتوخونھ نمحدوددوروزبودکھ

 بھارتنگ یاوفففف چقدرخونھ ساکت بود چقدردلم برا...... گردهی ھفتھ برنمھیمشھدوتا
 ......طونشی شی اون چشای خنده ھاش ،برایبرا.........شده بود

 نبود داشی مرخص شده بودوبھ کل رفتھ بودوپشسدکھی می چندروزامروزاشکان
 رفتم دمی نگاه انداختم چقدرداغون شدم لباس پوشھی نھیبلندشدم توآ یازروتخت بھ سخت

 خودموشستم نی ھمچشاموزدمی موھاموکوتاه کردم وبرگشتم خونھ رفتم حمام رشگاهیآرا
 یدمشکی سفپیری تپممی تیف کردم برایکھ رنگوروم بازشد موھاموباژل وتافت رد

 فتم جشن داشتن ھمھ رنای آرمانی وبھ سمت خونھ لموبرداشتمی  موبادمیپوش
  گرفتھ تااااا حامومحمودنیمی ازسوسن وسبودن
 ................ نبودی خبرچی دانشگاه بودن بھارم بودازاشکانم ھی بچھ ھای ھمھ درکل

 
 کرده بوداشکان قبل ازمرخص پی ھم خوشتیلیادخی کھ داره مدمیازدورمھرابود:بھار

 ازھومن گفت ازانتقامش دونھی کردکھ منومث خواھرش مفی تعروبرامیشدنش ھمھ چ
 ھومن بودن ی واشکان راننده ھاامکی سنکھی ھومنھ وازاشھی الان حنا پنکھیازا

  موضوع کناراومده بودمنی اا درکل بشدنی دوست مدبامایوکارشون بوده کھ با
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 می خواھربرادرشده بودھی فکرشسونکنم با اشکانم مث کردمی میوسع
  خارج شده بودنامکی شھربا سنی ازاومدکلاین دانشگاه نم تواوگھید

  چشم دوختمزدی کھ صدام می شدم وبھ مھرابازفکرخارج
 بلھ سلام حواسم نبود.....بلھ -
 ؟...... وقتھ شروع شدهیلیجشن خ+
 ینھ بھ موقع اومد-
 

 :مھراب
 عاشق ترکرده ی شده بودمنوازھرموقعی نگاه بھ بھارانداختم واااااو واقعاوااااو عالھی

  شیبوپاون صورت معصومش آرا
   بوددهی کشھی ساییبای زی براکمی نکرده بود فقط یآنچنان

  کمی حالت داده بودوبازانداختھ بودروشونھ ھاش لباسش موھاشم
  ی شنل مشکھی توربودوشترشی کھ چ عرض کنم بکمیبازبود

   شده بودبای زییییلی زانوش داشت درکل خی تا انتھاازکمرش
    شلوغ بودیلی خمی واردباغ شداھمب
  گانھی آھنگ گذاشتن از محسن ھی بعدازاومدن ما کمی

   ندارم اصلای نقشی ولتمی زندگھی تومن
 

   ازمنیدی کھ شنی ھرچی گرفتدهیتونشن
 

   برات ندارهی فرقگی انگاردبودونبودم
 
  ارهی داره حرسمودرمیالیخی ھمھ بنیا

 
   دوست دارمی ولتمی زندگی تومن
 

  ودارهی جزتوکسای مگ دلم تودنچارهی بمنھ
 

  ودارهی جزتوکسای مگ دلم تودنچارهی دارم منھ بدوست
 

 ؟....تمی زندگیکجا
 
   رھگذرتوخوابتھی
 

  کھ آرمان اومددستمونوگرفت ومیدادی بابھاربھ آھنگ گوش ممیداشت
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  می تا برقصبردوسط
 

  ھومندارشدمی بی صبحم وقتمیدیشب کھ خواب:حنا
 

 دمی پوسنمیبی رو مرونی بالاخره رنگ بشی کنھ برام آخدی خرمی گفت آماده بشم برھومن
  قفل کردھودستموبادستاشی خونھ آماده شدم نی ایتو
  یکنیکارمیچ-
  ی وقت فرارنکنھی کھ رمیگیدستتوم+

  می توپاساژاگشتی کلرونی بمی ازخونھ زدیچی زرنگھ ھا ھخخخخ
   کنمی وول خرجرمی بگیزیشدچی نمروم

  ی کنی انتخاب نمیزی چچیتوچراھ+
 دی توخری با پولاشھیراستش من روم نم....... راستش  خب.....زهیچ-

  بکنم
   پرازخشمیی اخماش رفت توھم وبا صدادمیھودی

  نمی ببای بی حرفوبزننی نشنوم اگھید+
 دیخری مغازه وشروع کردبھ انتخاب کردن خودش برام مھی توبردم

 :ھومن
   تومغازه خودم شروع کردم بھ اتخابدمی دستشوگرفتم کشیریگی نمیچی نھ ھدمید

 ازرگال برداشتمش وگفتم عی چشموگرفت سریلی خییییی عالدمی لباس دھی وااااااو
  بروبپوش امتحان کن

   خواھمی گرونھ نمیییلی خنیا..... نیھومن ا+
  کھ دستشوگرفتم وپرتش کردم تواتاق پرواومدبره

   نباشھتیوش کار بپگمیم-
  رمشی دوست داشتم بگی بودولونی ملھی لباسھ متیق

 درزدم
 یدیحنا پوش-
  اره+

  ھی حنا ساختھ شده عالی لباس برانی انیا وااااااااودروبازکردم
   رنگی بود فقط آبندرلای لباس سمث

  خرمشیادمی بھت میلی خھی عالنیا-
 نھھھھ+
 حرف نباشھ-
 

 بھ رنگ ی چندتا لباس خونگگھی دی مغازه ھی لباس روحساب کردم وبردمش توپول
 خودم نی ھمیکردبرای وبنفش وسبزوزردگرفتم خودش کھ انتخاب نمی صورتیھا
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 یکی ازجلودکمھ داشت واونیکشی ازاونورم براش دوتا مانتوگرفتم گرفتمیبراش م
 کھ باھم مخلوط بودن ددبو وزری اروزهیجلوبازوراه راه بود دکمھ دارم بھ رنگ ف

 شمیکی شوسبزگرفتمیکیادی شالم براش گرفتم کھ بھ مانتوھاش بومددوتای بھش میلیخ
  دوجفت جوراب ھم براش گرفتمدیسف

 ھی براخودم گرفتم بای شلوارلولھ تفنگھی کت اسپرت باھی می رفتبعدم
 ھی حنا گرفتم بای ھم برای شلوارپاچھ پاکتھی داشت یی طلای رده ھادکھی سفھیکتون
   کردمی سعنجوربگمی کھ مث مال خودم بود ایکتون

  می کھ با ھم ست کنرمی واسھ خودم واون بگییزایچ
 واونوفرستادم داخل ستادمی ارونی خودم بیری لباس زی مغازه ھی ی بردمش جلوبعدم

 ادی تا اون بازشوبخرهی موردنلیتا وسا
تومان ۵٠٠/٠٠٠متشی قبابودی زیلی براش گرفتم کھ خرطلای زنجھی رفتم ویواشکی

  قرمزی جعبھ ھی ی وگذاشتمش تودمشیبودخر
  بودی کھ مخملرنگ

 
 :مھراب

   منشدسمتی مدهی بودوداشت توسط آرمان کشنیی پابھارسرش
  نمیدبیبرقص:آرمان
   گوشھ ھمھ باھمھی می نشستمی ورفتمی قطع شد وماھم فرارکردآھنگ
   انداختم کھ داشت بالبخندشیه بھ بھار نگاھی میزدی محرف

   شده بودی بھترازھرشبکردامشبی موونمید
  اسمتون روگی ددوگرنھیدبرقصی ھمھ باشھی میالان آھنگ پل:آرمان

 ارمینم
 :بھار

  شد ومھراب اومدودستشوبھ سمتم درازکردی پلآھنگ
 دبھارخانمیدیافتخاررقص م:مھراب

 می رقص رفتگاهی آروم بھ سمت جایلی تودستش خدستموگذاشتم
 

   شدی پلکی موزمی رقص رفتگاهی بھ سمت جادیکشی مھراب کھ داشت دستمومتوسط
  تلخ توسوگندنشدھی خدا حافظبھ
  بندنشدی اھی ودلم ثانی تورفتکھ
  می لب ھای ممنوغ ولی وهی توملب

  ازطعم لب سرخ تودل کندنشدھرچھ
   قراره توام ودردل تنگم گلھ ھاستیب

   تاب شدن عادت کم حوصلھ ھاستی بآه
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 دستم ھی دست راست منوگرفتھ بودومنم گشی دست مھراب پشت کمرم بودوبادست دھی
  ی دستم رویکیتودست مھراب بود واون

 میخوردی آروم آروم تکون مدنی شروع کردرقصی مردونھ وجدیلی بود خشونش
  عاشق رقص تانگوبودم

  توفکرکردمبھ
   توآره آرهبھ
  توفکرکردمبھ
   بارون ببارهکھ
   توفکرکردمبھ

   دوبارهدوباره
   توفکرکردنبھ

  دارهی حالعجب
 ی دورچرخوندم وبعدبرگردوندم سرجاھی دستموول کردوحلم دادبھ عقب وھومھرابی

اولم پامودورپاھاش حلقھ کردم دورکمرموگرفت ومن بھ سمت پشت خم شدم ودوباره 
  بھ حالت اول

  میامھ داد وبھ رقص ادمیبرگشت
 دیشی گلدون باھم قوم وختووخاک

  یمی صمقی رفمنوبادوبارون
  می بسازای درھیدی برکھ بانیازا

  یمی عشق قدھی بھ عمق ای درھی
  داشتم با تمام وجودمدوست

   ھنوزم ترودوست دارمزمیعز
   کنارتوباشمشھی ھمیالھ
  کنارمی بمونشھی ھمیالھ

  مھراب سرشوآوردمیدیرقصی توبغل مھراب بودم وتانگومھمونجورکھ
  گوشم وزمزمھ کردسمت

 ادتوبھی ستی نی مشکلی نداری خبرمی زنم باآنکھ از نوشتھ ھایدارم ازتوحرف م+
  دھدی رنگ ممینوشتھ ھا

  بھ رقص ادامھ دادمن توشوک بودم توشوک حرف مھراب باورموبعدم
 زدی حرفارومنی مھراب بود کھ انی شد اینم
 

 :ھومن
 زوردادم بھ حنا قبول روبھی تموم شدم بود زنجدامونی خرگھی درونی ازمغازه اومدبحنا
  دخترنی اکردکھینم

  یلی خداشی ذوق کرده بودبابت خری کلمی شدنی وسوارماشمیرفت
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  مجبوربودمرهی بگرفتی آخھ نمیواشکی بودم دهیزخریزمیچ
  ترسناکم گرفتملمی فھی وتنقلات وهی مکمی گرفتم ولھی شام وسیبرا
 میدی زده نشد بھ خونھ کھ رسی توراه حرفمینی شب ببتا

 :حنا
 احساس کردم نکھی تا ادمی نفھمیچی توراه خوابم برد وھومدکھی مانقدرخوابم

 انداخت وگفت ی بازکردم توبغل ھومن بودم بھم نگاھی چشاموبھ سختیروھوامعلقم لا
 ھنوزم توبقل دارشدمی بی وقتدمیواب چسبوندم وخنشیبخواب منم ازخداخاستھ سرموبھ س

 چم شده نکنھ امنی خدایییی کردم واگاهھومن بودم سرم روبازوھاش بودبھ صورتش ن
 کھ عاشقشھ ی ازکستونھی آدم مای آنجاسینھ نھ امکان نداره سوال ا......دارم عاشقش 

 الان ی بودم ولامکی بشھ کھ ازش متنفره الان من عاشق سیمتنفربشھ وعاشق کس
 نھ من یی؟وایعنی من عاشقش شدم ی ولدتمیازش متنفرم وازھومن متنفرم چون دزد

 مامانم پدرم وداداشم تنگ ی دلم برادتتی دزدنی دختر اای بھ خودت بگمی می چارمد
 کھ لباس ی گردم درحدھی ھومن وگری ھانھی روسموگذاشتمیشونی پیشده ھمونجور

 شتری ھق ھقم بشدومنداری ھومن بدمیھودی شدم بود سیھومن خ
 حنا حالت خوبھ دخترک کوچولوم........حنا :ھومن

  کوچولوم قندتودلم آب شدازگفتن
  کننیکارمیکجان ؟چ..... خانوادم تنگ شده اونا یمن دلم برا_

  می کنی کارھی ی خواھیم:ھومن
  اشکاموپاک کردم وگفتمکمی

 کار؟یچ_
 

  شرط دارهی ولی بھ مادرپدرت حرف بزنی زنگ بزنزارمیم:ھومن
   کنمی قبول می بگیھرچ_
 دمشھدیشتربمونی کھ قراره بیگی ومیزنی فقط حرف منی ببیاوک+

   کردم زنگ زد بھ آقاجونقبول
  مادرحنا حناخانم با مادرش حرف بزنھوبدهیبھ بھ سلام آقاجون گوش:ھومن

 :آقاجون
 یدونی خودت مای یای خودت می باپاای ستی حرفا ننی الان وقت انیبب:ھومن

 :آقاجون
 کنھی مھی حنا داره گری مھمنزابرامی چنی ازترست الان ایای ندمیاره خب با:ھومن

  بھ مادرشلوبدهیموبا
 مشھداونم قبول مونمیادمی بامامان حرف زدم وبعدم گفتم زی کلوداددستمی گوشبعدم

 کردوبعدم قطع کردم
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 اونوقت یدیدمنودزدی اونم فھمی ھومن کردم وگفتم توکھ الان با آقاجون حرف زدروبھ
  ھاگھیبھ مامان بابام م

 ادی برانجاتتم فکرنکنم بیاون ازترسش حت+
 نگم یچی کردم ھی منم سعیفھمی موی نپرس بھ وقتش ھمھ چیچی گفت ھعی سربعدم
 ھی درست کردکھ نگوونپرس بعدم ی قرمھ اکی پاکدبانو ھست آقا ھی شام خودش یبرا

 تبرکشب دوتا اروزنروبای زدم خب حقم داشم غیھمش ج ترسناک گذاشت کھ من لمیف
 خوناشام خرده کی توسط یکیاونزنا دعواشون شد حلنا با چاقوچش خواھرشودراورد

 وسفت ھومنوبغل اوردمی طاقت نگھی دکردمیشدھمش خون خون خون داشتم سکتھ م
  ھومن سفت بغلن کرددمی بنفش کشی ماوراغی جھیکردم و

 لموی فنی گرفتم ای نمیرسی مدونستمیاگھ م+
 گفتم منکھ بھت گفتھ بودم ترسوھستم غی وباجرونی ازبغلش اومدم بعیسر

 بالا ی بعدم رفتم طبقھ یشعوری بیلی کھ شب بترسم خی کاروکردنیشعورازقصدایب
 دمی کھ خودمازترس صداش بھ خودم خشکدمیودرومحکم بھ ھم کوب

 
 دنی چرا منودزدارمیعا سردرنم واقپوسمی خونھ دارم منی واقعا تواگھی داوفففف

 دای راه فرارپھیدی کمکم کن من باای خداایچرااااااااااااا خدا
   زودرفتم سمت پنجرهییییلی برم خنجایدازای زووووود بایلی خکنم

 رنگ اتاق ی صورتھی روتختعی ازش ردشدسرشھی مولی بازکردم ای سختدرشوبھ
 با کاموا بھ نامی اطمیروپاره پاره کردم بھ صورت دراز دراز وبھ ھم گرشون زدم برا

 شوفاژ گره زدم ی لھی پارچروبھ می راحت تربشھ بالاالمی کوک زدم تا خیسخت
 اتاق ادھومنی فری کھ صدارارکنم بشم وفزونی اومدم ازپارچھ اونییوپرتش کردم پا

 رو
 دمی کشغغغغغغغغغی ھومن جدنیھا کھ باد رفتم سمت پلھ عیپرکردسر

 وجدانم یول.... ی اومدم با دووووو فرارکنم ولنیی نھ ازپلھ ھا پرت شده بودپایییوا
   انداختمش رودوشم وازپلھینگذاشت بھ سخت

  خونی بردمش بالاانداختمش روتخت کفشاشودراوردم ابروش کمھا
  وابروش رورواورمی عولی کمک ھای رفتم آشپزخونھ وجعبھ عیبودسر
 باشت گذاشتم وبھ رسرشی خوناروپاک کردم زنی زخم زدم قبلش با بتادچسب

  حالنیومدتوایدلم ن.......ومدی شدم دلم نرهیصورتش خ
 کاوه دمی گذشت کھ دی اقھی گرفتم بمونم چنددقمی تصمنی ھمی بزارم وبرم براتنھاش

  کھ مگ دراقفل نبودهدمیوارداتاق شدازش پرس
  اومده توکھ درجوابم گفتی چجورپھ
 دھمرودارمیلیمن خودم ک_
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 شده وچ خبره منم ھمھ ی کھ چدنی بھ ھومن خوردشروع کردبھ سوال پرستاچشش
 ھومن ی کردم البتھ بھ جزقسمت نقشم کھ برا فراربود رفتم وبرافی تعروبراشیچ

 سوپ درست کردم کاوه ھم تواتاق راھرو
  شدرهیچشاش بازبودبھم خ بود باسوپ بھ اتاق ھومن رفتم دهیخواب

          حالت بھتره ھومن؟؟؟؟_
 اره بھترم ممنون+

 جلوشوگرفتم                عی پاشھ کھ بھ خاطربدن دردش نتوانست سراومدازجاش
  دمی خودم بھت غذا مستی بھ پاشدن نیازیبخواب ن_

 کرد                         ی تشکررلبی اروم خودم بھش غذادادم بعدازتمام شدن غذاش زآروم
                ی ندارازی نیزیچ_
  نھ مچکرم+
 یی وامااااااخخخخخی کنم عجب ادمی مراقبت مدتمی کھ دزدی ازکسنی منوببای خدایییوا

  رهیگیازدست خودم خندم م
  خوابھی ھومن گفت خودش روکاناپھ می روکاناپھ بخوابم وااومدم

 انداختمش روتخت خودمم کردی قبول نمشھی نھ نمگفتمی می اون حالش روکاناپھ ھرچبا
 دمیکنارش خواب

  ربخوابی خوبھھھھھ حالا بگدمی نخواباروکاناپھیب_
  کنھ چشاشوبست وبھ خواب فرورفتی حاظرجوابنکھی ابدون

 
 ھومن وکاوه دارن صبحانھ دمی ددارشدمی خوابم برد ازخواب کھ بنی بعدپنج ممنم

  خورنیم
 ریصبح بھ خ-

 ریصبح بھ خ- وھومنکاوه
 ھوی کھ یی برم دستشواومدم
 حنا صبرکن-ھومن

 بلھ؟؟؟-
  بودیاونا چ-ھومن

  بودی چایچ-
  بود روپنجرھھی اونا چگمیخودتونزن بھ اون راه م- بادادھومن
   کاوه جلوشو گرفتشدکھی بھ سمتم حملھ ورمداشت
  ش آروم بالرزهیدمی دختره داره مث بنیداداش آروم باش بب-کاوه

 ھاااا ی کردزونی بودازپنجره آوی نشدم حرف بزن اون پارچھ چیحنا تاکفر-ھومن
  یییی دحرف بزت لعنی کنانتی من خنانی وبھ اطمی فرارکنی خواستیم

من ......م......آخھ م..آخ.... خوامیھومن معذرت م......من راستش ........من :حنا
 شدهتنگ ...ت..ت...برا خانوادم .....دلم ب.......د
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 کردی ھم داشت آرومش موارکاوهی ددبھی بامشت کوبھومن
  کنمی منکھ باھات مث دزدارفتارنمی کاروکردنیچراااا ا.....چراااااااا-ھومن

 یستی نشی دزدبھی رفتھ توادتی نکھیمث ا-
 روروصورتم حس ی بھ سمتم حملھ ورشدوبعدتنھا سوزشرونی گردنش زدبھورگی

  خون روکنارلبمیکردم وبعدگرما
   آرامش خودتوحفظ کنیکنی میکارداریداداش توچ:کاوه

 کھ کرده ی کارنی روبرام قطع کرده بودھومن خودشم بابت ادنی راه نفس کشبغض
 بوددرتعجب بود

 
 ھومن تااومددھن بازکنھ با دروگونمی اشکام چکی باشم ولی کردم جدی سعیلیخ

   نھ اتاقیدوازپلھ ھارفتم بالا دراتاقوبازکردم ول
 دی منودزدی کھ وقتی ھمونی نیچی کھ توش ھیمون اتاق ھھومن
 شھی کھ ھمی خوادوداداشی کردم دلم مامانمومھی گری بودم کلاونجا

  گھی کردم کھ دھینقدرگری ازنھی کتکمم مچی ھدهی بودمنودزدشمیپ
 منو بگوکھ دلم براش ییای چ مسخره بازی کردانتی بھم خگھی برام نمونده بودمیینا

  سوخت وفرارنکردم خاک توسرم کنن واقعا
 :ھومن
 فرارکنھ عذابم شمی کھ عشقم بخوادازپنمی بودم کھ کردم فکرای ھنوزتوشوک کارخودم

  کنترلموازدست دادم ونی ھمیدادبرایم
  خونھدبرهی رفت گفت باشمونی توگوشش کاوه ازپزدم
  لا رفت رفتم تواتاق خودم بای ودوبھ سمت اتاقاھی ھم کھ با گرحنا
  کھی ورفت اتاقتارموبرداشتمی نبودگی حتما اونجاس ولگفتم

  کردمیتارھمراھی اونجاس رفتم نشستم کنارش وبا گدونستمیم
  حرفاتوی بود                                     قبول دارم ھمھ رمنیتقص

  اشکاتونمیدوس ندارم بب                             
 ببندچشماتووووووو

 یوخوشحالیتصورش کن               ھنوزکنارم                  
 یییییی خالشمی جات پسی ونمیباھم

 ییییییی آبراسمونیز                                  
 

 نی بھ خودم فوش دادم کھ ای کلومدتودلمی لبش داشت خون می کرگوشھی نمنگاھمم
 کھ کنارلبش بودروپاک کنم کھ با ینار اومدم با دستمال خون کتاروگذاشتمیکاروکردم گ

 نقدرزدکھی انمی سی قفسھ دبھیکوبی می ھدنی وزنونش شرم کردبھ کوبکی کوچیمشتا
 دستام نی کردخودش روازبی سعش اولدمشی وسفت درآغوش کشاوردمیطاقت ن

 بچھ توبغلم آروم گرفت توھمون ھی نکردومث ی حرکتگھی بعدش دی ولارهیدرب
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 شدتوبغلم مث دهی کشنی وچون توبغلم بودھمراه بامن بھ سمت زمدمیصورت درازکش
 کرده بودنفسش گرفتھ بودآروم سرش روگذاشتم ھی گرزدچونی بچھ نفس نفس مھی

 اخ واوخ کمی خون کنارلبش روپاک کردم کھ ازدردشدم بلندیروبازوم وخودم کم
 ردم وموھاش روازرو صورتش کنارزدمکردآروم اشکاشوپاک ک

 روگونھ ھاش سرشوتوآغوشم فروکرد دمی دستمونوازشگرانھ کشنھی تامنونبچشاشوبست
  ھنوزحالش بدبودی درآغوش گرفتمش کم کم نفسش جااومد ولنھیتا من رونب

 خواھم من واقعا دست ی حنا خانم حالت خوبھ حنا من من ازت معذرت میییحنا_
   دستموبشکنھ کھ توروزدمنیخودم نبودحنا خداا

  وھنوزسرش روبازوھامھدهی معصومانھ فقط بھ حرفام گوش مدمید
 ادی الان خوابم مسسسیھ_حنا

  گرفت ازحرفش ھمونجورکھ سرش روبازوم بودچشاشوبستخندم
 

 باخودم ی چقدرگذشت ولدمی ونگاھم روبھ سقف دوختم نفھمنی سرموگذاشتم روزممنم
  ردم وبردمش بلندش کرهیگیگفتم کمردردم

 ربع اومدم کی حدودا بعدرمی دوش بگھی خودم گذاشتمش روتخت خودمم رفتم تواتاق
 موھاموخشک ییموی لشرتی تھی وی صورتھی شلوارورزشھی دمی ولباس پوشرونیب

 گفتم دارشدمی شد صبح کھ بنی زودچشام سنگیلی وخدمیکردم ورفتم کنارحنا دراز کش
  نکردم ورفتمدارشی بود بنوزخواب حنا ھم ھمی بخورییزای چھی امی وبدکنمیبرم خر

 :حنا
 دوش گرفتم ھی رفتم بالا عی درقفل نبودسریییی ھومن نبودرفتم توحال وادارشدمیب

 یچیھ کھ نفس کم آورمدمی دونی دروغ گفتم کلا پنج مدمی توجنگل دویودبدوفرارکل
 ھومن کھ دنی بادنجای ای چجورنی نھ اییییی واادکھی نفسم جا بنمی بشکمی گفتم گھید
 شروع کردم بھ عی کردم سری چ میول)رارکردم فنکھیبراا(دی روتوچشاش دشدغمیم

 کردی ازدورکھ مدام صدام مدمی شنی پاشومی صدادنیدو
  جملش توجام خشکم زددنی نکردن وبھ راھم ادامھ دادم کھ باشنی توجھیول

 بھت ی ھا چجورییی لعنیفھم ی واردوست دارم چرا نموانھی عاشقتم دیییییروان:ھومن
 بفھمونم

 
 بود ی مھراب بودم منظورش چی ھنوزتوکف حرفاگذشتی ازجشن میچندروز:بھار

 منم ی ــــــــــــــــــواکنھی منی مھراب چراھمچنی اای خداییی وایعنی عاشقمھ یعنی
 ھست خودت کمک کن راه درست رونشون بده ی ھرچای کنم خدایھمش بھش فکرم

   مادرم بھ خودم اومدمیبا صدا
 ھی توفکرخبریری میکلک ھ:مامان

 ️☺شھی جونت می بلای دستت بشھ ولیمامان بزرگ کن عصا_



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 91 

 بزاراگھ شوھرت دادم کنھی مینگا نگا راست راست توچشم زل زده بل بل زبون:مامان
  بمون توکف مھراب

   گف بمون توکف مھرابی الان مامان چییییچ
  ی فھمم دوسش داری من نمیخملم فکرکرداواوفکتوجمع کن د:مامان

  یگی میااا چ.....یااااا مامان چ_
 یدی کھ شنیھمون:مامان

 رونی بادوستاش برهی بعدم گفت مدمی بامامان حرفی کلگھی دیچیھ
 

 :حنا
 بھت ی ھا چجورییی لعنی فھمی واردوست دارم چرانموانھی عاشقتم دیییییروان:ھومن

  بفھمونم
  اناراحتی باشم دخوشحالی دونستم بایومدنمی خشک شدم نفسام بالا نمتوجام

 توانستم بشنوم بارووووون شروع کردبھ ی نفس ھاشومی بودکھ صدادهینقدردویا
 بدن ی شدم گرمای خالسی کھ خی درحددبودبارونی شدیلیخ) شدی ھندلمیف( دنیبار

 کردم یم چرافرارنم رفتی پشتم بود چرااااا چرا نمقای دقکردمیھومن روحس م
 ی چھ معنھ؟؟ی حس چنیاسم ا  داشتمیبیچرااااااااا آروم ازپشت بغلم کردحس عج

 ی توانستم فکرکنم فقط دستای نمیچی برام متفاوت شده بودتواون لحظھ بھ ھایداره؟دن
  کھ ازپشت دورم حلقھ شده بوددمیدیھومن روم

   کردمنم کھ توھنگ بودمی نمی کارچی کھ روشونم قرارداشت ھشیشونیوپ
  زنمیدارم ازتوحرف م:ھومن

 ی نداری خبرمی آنکھ ازنوشتھ ھابا
 ادتوی ستی نیمشکل

  دھدی من رنگ مھی نوشتھ ھابھ
   شدموونھی ازعشق تودی نھ ولوونمیحنا د....ادی زیلیدوستت دارم خ....... حنا

   توذھنم اکوشدحرفاش
 ادی زیلیخ....ادی زیلیخ.... دوستت دارم....دوستت دارم...حنا ... حنا

 
 ازبغلش ای کردم خودم روکنترل کنم دلوزدم بھ دریھنوزپشت بغلم کرده بودسع:حنا

 ی کردم ولی ازترس بھ پشتمم نگاه نمی وحتدمی دویِخودمودرآوردم ودبدوفرار من م
 نھ پام ی برام نمونده بودووااااای کھ جوندمی ودودمی کھ دنبالمھ اونقدردودمی فھمیم
   مچنی بودوشاتالاپ افتادم زمنیم زی کھ روی درختی بھ تنھ رکردیگ

  حال خرابمدنی باددبھمی بدجوردردگرفتھ بودبالاخره ھومن رسپام
   کردواومدسمتمتشوفراموشیعصبان
  ی دادحی کھ فراروبھ عشق ترجی متنفربودنقدرازمیھھ ا:ھومن

 یریگ جلوی نگفت وفقط منورودستاش بلندکردومنم برایچی ھگھید
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 می ازخونھ دورشده بودیلی دستمودورگردنش حلقھ کردم خازافتادنم
 گرفت ھواکمکم ی وزنم روتحمل کنھ دستاش دردمدای خواست پی ھمھ راه منی ااگھ
 بھ چشاش فتمی بودکھ ندهی شده بود وبارون بنداومده بودوھومنم سفت منوچسبکیتار
   شدمرهیخ

 چرا؟؟؟_من
  چرا؟؟یچ:ھومن

  ندارن؟ھی دارمکھ بقی مگھ چیچراعاشقم شد_من
  ومنم رودستاش بودم جواب دادرفتی ھمونطورکھ داشت راه مھومن
   عاشق توشدمای ومنم ازداردنادی بھ وجودمیعشق اطفاق:ھومن

 فکرکنم نی زمھوگذاشتمی دادم کھ ھی نگفتم وفقط سرم روروبازوھاش تکیچی ھگھید
 بعددوی دستاشومالکمیدست دردگرفتھ بود

 میدی رسی کھ گذشت دوباره بلندم کردوراه افتادوقتکمی تا استراحت کنھ نی زمنشست
 رهی نگاه گفت مھی بود ھومن بدون یخونھ من روبرداتاق خودش جفتمون لباسامون گل

 نی ھمی اتاق بود وبرایکی لباسام اونرونی حموم وبعدرفتم منم رفتم حموم اومدم بنییپا
 میتصم

 نداره ی داره وچی چنمی ھومنروبپوشم درکمدش روبازکردم ببی لباس ھاگرفتم
  وداکردمی ستش پشرتی تھی وی شلوارمشکھیوبالاخره 

  اوممممم بدم نبوداخوجل شدم موھام روسشوارکردم وبافتمدمیپوش
  تازه ازسی شام ھومن روکاناپھ بودوموھاش خی برانیی رفتم پابعدم

 ای خدایدودستش روگذاشتھ بودروچشاش وا بودهی اومده بودروکاناپھ دراز کشحموم
  واقعا عاشقش شدمیعنیمنم عاشقش شدم 

 بودبغلش کردم وخودم دهی روازدست دادم وبدورفتم ھمونطورکھ درازکشکنترلم
 گذشت کھ اونم بغلم کردومن ی داشتم مدتیروتوآغوشش سفت بشاردادم احساس خوب

  کردمشدگوشی پخش مونیوز کھ ازتلیکیروکنارخودش خابوندچشام روبستم وبھ موز
  ھومن خوابم بردوتوآغوش

 
 بودنوازشگرانھ دستم رورو دهی توبغل ھومن بودم چقدرنازخوابدارشدمی کھ بازخواب

  چشماش روبازکردی کھ لادمیگونش کش
  لپام قرمزدونستمی مرگرفتمی ازش دورشدم وسربھ زعی سرازخجالتم

 شده
 ؟یدی من خجالت کشھیلپ گل:ھومن
  شدانی کھ چال لپش نمادنی بلندبلندشروع کردبھ خندبعدم

  نمی ببابغلمیب:ھومن
 زونی نکردم کھ ازجاش بلندشدوحالت قھربھ خودش گرفت ولباش روآوی حرکتچیھ

   دلم براش کباب شدییکردووووو
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 نگا نگا چ زودم عاشق شد:وجدان
  کھ ھومن ازخنده قش کردی جورھودادزدمی من
  توچ کھ عاشق دزدخودم شدم بھ تووووچوجدان خفھ شووووووبھ:من

 ی دورت بگردم کھ عاشق دزدخودت شدیالھ:ھومن
  چشمک زدھی بعدم

 
 :کاوه

  ھھ من روازی درافتادی نچ نچ نچ آق ھومن بابدکسنچ
  حالا نوبت منھ کھ توروازعشقت جدای کنی جدامازعشقم

 ی بھ خاطرخودت بودھھ مھسا ھمھ کسم بودولیگی وبعدم می ناراحتم کردکنم
  رانندتامکی اونوباسیکارکردیتوچ

 وبعدم خودت مراسم ازدواجشون روراه ی کھ با حنا دوست شددوست کردیھمون
 برات دارم خودت روآماده کن الان فعلا ی ھھ منتظرباش آق ھومن بدنقشھ ایانداخت

 رسھیم شادباش چون موقع شادبودن منم یتونیخوش باش تا م
  کردم براخودت بودی دادا ھرکارگمی کھ منم ماونوقتھ
  ومنمدهی خوشش روبھم نشون می روزروھی ی زندگبالاخره

  ی لھ آرزوھام برسم سرھنگ ھومن پھلوانی روزھی تونمیم
  ازدست دادن عشقت باشی شکستت باش آماده ی آماده
  باشآماده

 
 :آقاجون

 دیالواکبرمحمولھ ھاروجابھ جا کرد_
 

 ی کشورافتاده برانی فرارشماھم ازای کارارهی مشی درست داره پیبلھ آقاھمھ چ:اکبر
  گھی دیسھ ھفتھ 

 
 ی کنی چ منمیادببی داره ازت خوشم منیخوبھ آفر:آقاجون

  ی کندمی روسفیتونی منمیبب
 

  راحت قربان با اجازتون من برمالتونیخ:اکبر
 

 خدافظ:آقاجون
 

 :بھار
  زنگ خوردلمی کھ موباکردمی موھاموخوشک مداشتم
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 د؟؟؟ییبلھ؟بفرما:من
 

 ؟؟ی خوبیسلام خانم:مھراب
 

 ؟؟؟یخانم:من
 
  چندوقتھ منوعاشق خودش کرده بودمھراب اعترافنیا
   کنم کھ عاشقش شدمیم 
 

  نمتی ببشھی بھارمزهیچ:مھراب
 

  شاب سرکوچھ چطوره؟؟ی بزاربعدکلاس توکافمیامروزدانشگاه دار:من
 

  مراقب خودت باشنمتی بی پس مھیعال:مھراب
  درجوابش گفتمیناگخان

 
 یینطورآقایتوھم ھم:من
 

 گممی ازحسم مگمی بھ بھارمگھی خوشم اومدامروزدیییلی خیی آقایازکلمھ : مھراب
 

   امروزدھنگمی مدمی براش جون منکھی اگمی چقدردوسش دارم منکھی ازاگمی ممیازعاشق
  گمی تودلمروبھش می کنم وھرچیبازم

 ھی خانم کوچولوزن زندگنی اشھی من می خانم کوچولوزن خونھ نی اشی خاستگاررمیم
  شھیمن م

 شھی خانم کوچولو خانم خونم منیا
  شھی مسرورم

  شھی سرم متاج
  شھی ممی اززندگیقسمت

  شھی مروحم
  اشک بھزارمی نمگرمی دورش مشھی ھمھ کسم مشھی مجسمم

   کھ ھمھ توکفش بموننرمیگی می عروسھی کنم ی مادخوشبختشی بچشماش
 

 :ھومن
 ھوگفتی کھ رفتی باوجدانش کلنجارمداشت
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 بھ تو چ کھ من عاشق دزدخودم شدم ب تووووووووچ 
 
   فداش بشمی دورش بگرم الھی عاشقمھ الھیعنی یعنی
 

 ی دورت بگردم کھ عاشق دزدخودت شدیالھ:من
فتم وسرشوآوردم بالا  بادستم چونشوگرنیی سرشوانداختھ پادمی چشمک زدم دھی بعدم

   زل زدمباشی زیتوچشا
 

  شعوریب:من
 بلھھھھھھھھھھھھھھ؟؟؟:حنا
 ی شعوری بیلیخ:من
 کارکردم؟؟؟یمگھ چ....من م..واااا م......من:حنا
 یمنوعاشق چشات کرد:من
 
  توبغلدمشی کشعیدشدسری کھ ازخجالت سرخ وسفدمید

 یخوری میخب چ:من
 

  می نداریدولی خواھدببخشی مچی ساندویلیدلم خ:حنا
 

  اممممم.....اگر:من
  سرمممم اومممممممدبھیدرسی فکرپلھی
 

 رسھی بھ من می چرمی بگچی ساندولی وسارونیاگربرم ب:من
 

  یگی راس مییییوا:حنا
  نشستھ بودگذاشتمش روپام ودستمودورکمرش حلقھ کردمنطورکایھم
 

   ازترمیگی می چھی عوضش یاوھوم ول:من
 

 ؟؟؟ییییییچ:حنا
 

 رمی گازازلپات بگھی:من
  خواھدی مچی دلم ساندویلی تروخداخگھی گفت نھ دی کردوبالحن نازافشومظلومیحناق
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  چی گازخوشمزه دربرابرساندوھیگفتم کھ :من
 

  ی غذابددبھمی وبایستی نشی دزدبھی پس یدی تو مگ منوندزدنمیگفتم نھھھھھ بزابب:حنا
 

 شی دزدبھی ھم بدبودکھ بگھ توی بھ شوخی واقعا دلخورشدم من عاشقشم بعدحتازحرفش
  اشک واقعاتوچشام جمع شدیستین
 

 یشی کردم حالاچراناراحت میشوخ....بابا شو....با......ب.....ااااا:حنا
 

 نی روپام نشستھ بودبراھمحنا
 

   خواھم برم بخوابمیحنا پاشوم:من
 

 یریگی می کردم بابا چراجدی شوخگمیھومنننننن م:حنا
 

  بردارخچالی غذاازتوھیپاشوحنا حوصلھ ندارم برم بخوابم توھم :من
 بخور

 
 ھوی باکارش شوکھ شدم ی ولنیی ازپھلوبلندش کنم بزارمش پااومدم

  سفت بغلم کردوپاھاشودورکمرم سفت حلقھ کردخودم توشوک کارش بودم.......ھوی
 
  ھق ھق حنای وبعدپش بندش صداشھی مسی داره خراھنمی کردم پھواحساسی
 

  حنا حالت خوبھ:من
 

  کردمیمن کھ گفتم شوخ...م....من:حنا
 

   نکنھیباشھ پرنسسم گر:من
 

  دورکمرموسفت ترکردی سفت بغلش کردم واونم حلقھ منم
 
 ادی ازش درنمیی صدادمی گذشت دی مدتھی
 

 نی دورش بگردم من واقعا ای جوجھ خوابش برده بود الھخخخخخ
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  جاش کنم خودمومدجابھیدخترروازاعماق وجودم دوسش دارم دلم ن 
 

  حناھم کھ ھنوزتوبغلمدمی پشت گذاشتم درھمون حالت خوابسرموبھ
 

  دمی ددارشدمی بودکھ ب١٠ دادساعتی حس روبھ من منی بھترنیبودوا
 

  حوسرمی بگچی تاساندورونی ورفتم بنی گذاشتمش زمھنوزخوابھ
 

   بخوابھدحترم
 

*** 
   راه افتادم سمت دانشگاه حلقرم برداشتم١٠ساعت حدودا:رابمھ
 

  بازدانشگاه نشستھ بودی بھارتوفضادمی رسیوقت
 
 بھ بھ خانم خانما سلوووم_
 

   سلامیاومد:بھار
 
   سرکلاسمیپاشوبر_
 

 با بھارھم کلام بشم بھ کل ی بودکھ بعدکلاس چجورنی بھ انقدرحواسمی اسرکلاس
  درسوفراموش کردم

 
 مھراب حالت خوبھ؟؟؟؟:داستا

 
 دیبلھ استادخوبم خوبم شما ادامھ بد.....ب.....ب_
 

  خواندمی ھمش آھنگ متودلم
 

   درسا بسھنی اگمی ھندسھ مسرزنگ
 

  زنگ بوخوره دل بھ دلداربرسھنی ایکاشک
 

  رولی ازآھنگام خندم گرفتھ بودوبالاخره کلاس تموم شد وساخودممم
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  کردم وبھ سمت بھاررفتمجمع

 
  بھارخانم؟؟؟؟؟میبر_
 

  میباشھ بر_بھار
 
   دستمیشدیابودردمیدازخی بامی حرکت کردرونی سمت ببھ

  پنھونش کردعی سری رولبش اومدولی کھ لبخندبھاروگرفتم
 

  اومده بودمنی با ماشمی ردشدابونی وباھم ازخدستشوگرفتم
 

  ھی تورا  وحرکت کردم بھ سمت مقصدممی شدنیسوارماش
 

 ashvan گذاشتم ازآھنگ
 

  ضمی بھت مریروان
 

  ضمی مربھت
 
  ھواازرویب
 
  بھارضبط روخاموش کرددمیھودی
 
  یچراخاموش کرد........ شدبھاریچ_
 

 ی ھم منو ھم خودتوراحت کنیزنیخب چراحرف دلتونم_بھار
 
  کنمانی اونم عاشقمھ ومنتظره احساسموبیعنی ییی واییییوا
 
   سربھ سرش بزارمکمی گرفت وگفتم بزارمیطونیش
 
 ھ؟؟؟؟ی چد؟؟؟؟منظورتونیاھم ببخش_
 

   ادامھ بدهتی اه اصلا ولش کن بھ رانندگیییوا_بھار
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   قربدمابونی بشم وسط خادهی پی بوددوست داشتم ازخوشحالخندمگرفتھ

 
   بھت بگمیزی چھی خواھم ی بھارمیراست_
 

  گفتیا خوشحال کنم بانی خواھم حسموبی فکرکردمبدبخت
 
 بگوبگو من منتظرم بھ حرفات گوش بدم-
 

   انسان ازخاکھ پسگنی خب مگھ نمی براش سوخت ولدلم
 

  لبخندکوتاه زدم وادامھ دادمھی  اگھ کرم داشتھ باشھھیعاد
 
 انیدحرفموبی بای؟چجری چجوردونمینم... دونمی نمزهیاممممم راستش بھارخانم چ_

 کنم؟؟؟
 

  بچھ منتظرحرفمھی مث ی وشادی بھارباکنجکاویازطرف
 
  جوووووونی خندم گرفتھ بود اافشی من ازقیبود ازطرف 
 
   شدمرهی کردم وبعدم بھ روبھ روم خگاشیگانی نیرچشی دخترزنی اگرهیافشوچقدرجیق
 

  بھ خودم گرفتم وشروع کردمتی حس جدکردمی می رانندگنطورکھیھم
 

 :حنا
  شدمطونی ھومن خونھ نبودحتما رفتھ غذا بخره شدارشدمی بیوقت
 

  سطل آب برداشتم وتوش روپرازآب کردمھی رفتم توآشپزخونھ پاشدم
 
  روبھ دستھ ےگشی ے مبل بستم وسمت دھی طناب برداشتم وبھ پاھی
 

  بازمھی بستم سطل روبلندکردم وگذاشتم بالاے درودررونصفھ نسطل
 

  ترفی خودمم کھ کثفھیدرکث چقگای سرووضعھ خونرونیی واگذاشتم
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  ھمشوندمی ھم کھ خرےیاوردلباسای لباس ندبرامی من رودزدنکھی اخب
 
   بالا شروعی بھ کاربشم اول ازطبقھ ددستی شدن خب حالا بافیکث
 

  ھی بالا وشروع کردم نامودادمی پارچھ بستم بھ سرم استھی کنم مے
 

  وروزکردمی ے اتاق ھاروبادستمال نمناک تمنھی ھم گذاشتم ااھنگ
 

  طبقھ ےی اطاق ھادتای ساعت طول کشمی رومرتب کردم فقط نتخت
 

  ھراتاق چندشاخھ گل رزگذاشتم وی تموم شدتوی وقتزکنمیبالاروتم
 

  ودمی خواب ھاشون روروشن گذاشتم طبقھ ے بالاروجاروکشچراغ
 

  وتوھردمی جاروکشرےی بعدازگردگزکردمی ھمھ جاروتمنیی پااومدم
 

   گلدون پرازگل گذاشتم لباس ھاروشستم وتوےےی چندتاھیراھرو
 

  پھن کردم چراغ بالکن کھ سبزرنگ بودروروشن کردم البتھ بالکنبالکن
 

  یی بزرگ بودوایلی بودخھی خونھ شبھی شتربھی چھ عرض کنم بکھ
 

  سھ تا اتاق دارهنیی پای سخت بودطبقھ زکردنشی خونھ تمنیچقدرا
 

   ھرراھرومدلش فرقرسھی ازاتاق ھا میکی راھروکھ ھرراھروبھ وسھ
 

   منم کھزشدحالای داشت بالاخره ھمھ جا تمییبای زھی ھرراھروداشت
 
   لباساروکھ تازهرونی ربع اومدم بھی رفتم حموم وبعدزبشمیدتمیبا
 

  بردارمدلباسی ازکمدھومن بانی بودن بنابراسی بودم وھنوزخشستھ
 
  بودی شلوارتنگ گرمکن کھ مشکھی برداشتم وییموی لشرتی تھی
 

  می کردم وبھ سمت پشت بافتم رفتم اشپزخونھ تصمموھاموخشک
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   براشام قرمھمھی قرمھ سبزے درست کنم ساعت تازه دوونگرفتم

 
   اوهی کنم غذاروکھ گذاشتم روگازرفتم لم دادم روصندلی مدرست

 
  شد؟؟داشی ازکجا پنی اےیھوی روش زهی دراومدالانھ کھ آب برصداے

 
  خندم مگھ بندییی روش واختی سطل ری اومدومحتواھوکاوهی
 
  گرفت پشتشمینوگازمی پشتش اومدتوواونم ازخنده زمومدھومنیم
 

   باھمشھی می الان دوسالی منھ ولھیمی نسترن دوست قدااااانسترن
 

 کردولےی پشت ھومن نسترن اومدداخل وبالبخندمن رونگا ممیقھربود
 

  کافھ پاشدوبادواومدم دنبالم منم کھ دوپانیی روانداخت پارشزودس
 

 ِ گرفتم ودبدوفراررمی مال بقداشتم
 
   ھومن وکاوه افتادن روم وکلے قلقلکمستادمی نفسم بنداومدوواگھید
 

  باباکاوهدیبسھ بسھ لطفاااااا تروخدا غلط کردم ببخش:( کھ گفتمدادن
 

   براتوتلھ نزاشتھ بودممنکھ
 

  راھرونسترنھی کردورفت توھوبلندمی) من بودنھ؟یاپھ براآھ:(ھومن
 

  نیھومننننن بزارم زم_ ومدنی ھم دنبال ھومن داشتن موکاوه
 

  نھ نھ نھ نھ نھیی وادی استخربزرگ رسھی بودراھروش بھ انگارکرشده
 

  وکنترلم روازدستدمی بودترسی پرتم کردتواستخرچون ناگھانشالاپ
 

 ی وارونی توآب بلندم کردوبردم بیکیھوی بودخفھ بشم کھ کی نزددادم
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  سرفھ کردم وھواروتنفس کردمدکلےی شکرت ھومن بھ دادم رسایخدا
 
 می لباس عوض کردمی خالے بودسی لگدم بھ ھومن زدم من وھومن کاوه کھ خھی
 

  میچاروخوردی سانومی بودناھارم نخورده بود۴ ساعت نیی پامیرفت
 
  سفت بغلم کردی اومدم برم کھ نسمی دستامونوخوش کردمی نسترن ظرف ھاروشستبا
 
  می کردی وآشتمی باھم حرف زدی کلگھید
 

   ؟؟؟نکنھشھی شما مھیخب آقاھومن نسترن من ک:(من
 

  بھم گفتھ عاشقمھی فرارنکنم الکنکھی ای عشقشھ واونروزبرانکنھ
 

   بھ اتاقم رفتمگرےیزدی زبون آوردم وبدون فکرکردن بھ چھرفموبھ
 

  بھش دل بستمی بستم چشام پرازاشک شداه الکودرومحکم
 

  کھ گناھے نداره عاشق ھومنھ حتما ھومنھ کھ منوعاشق خودش کردهنسترن
 

  ھومنھیکلی کھ دربازشدوقامت ھکردمینطورفکرمی ھمداشتم
 
  چھارچوب درظاھرشدروموبرگردوندم وخودموباونیم
 

  بودم کھ گرماےستادهیبالکن ا ی سرگرم کردم جلولمیموبا
 

  ھومن رودورخودم احساس کردمدستاے
 
 گھی خواھم بخوابم بروکناردینکن ھومن لطفا ولم کن م_
 

 نقدرحسودهی دونستم کوچولوم ایاوه اوه نم-ھومن
 
   برونسترن جان منتظرتھھیبروبابا حسودچ-
 

   خوابھےی اتاق راھرونییکاوه اتاق من ونسترنم پا- ھومن



    @Cafeetakroman           اختصاصی کافھ تک رمان           م عشقانتقام با طع

 103 

 
  چرخوندم کاملا توبغلش بودم سفت من روبھ خودش فشردازپشت

 
  ے دستاشودورم تنگ ترکردحلقھ

 
 اااااااااادی خوابم منمیااااااولم کن بب-
 

  می خوابیواسا اول شکتوبرطرف کنم بعدش م-ھومن
 
   نسترن خواھرمنھ نھ عشقمنیبب
 

 من
 

  شد؟؟؟فمی شےی عشق اول وآخرم توبعدشم
 
  ھزارتافوش بھ خودم دادم آخھ دخترندونستھ چرااااییوا
 

 یزنی متحمت
 
  بے خودبوددشکمی ببخشزهینمے دونستم راستش ام اه چ....من ن...م_
 نجوری اگھیبے حدواندازست دu  عشق من بھنوبدونیکوچولوے من ا+

 ؟... شدکوچولوفمی نکن شےیفکرا
 ادی خوشم نمترسمی حالااخم نکن مگھیددیاوھوم ببخش_
 ؟..خب+
 ؟...وخبی چیچ_
 ؟ی فقط معذرت خواھیعنی+
 ؟...ی چگھی درفتمی من کھ اشتباھموپذکارکنمی چگھی دگےیخب م_
  ولے ازدلم درارخانم کوچولودمی کھ ھنوزنبخشنطورمنیکھ ا+

 : گفتمی وخودم رولوس کردم وباصداے نازکدمی کونش روبوسآروم
   من گنادالم دزدمھیددیببش_
 کھ دزدم آره؟+
 ی وبعدم بھ زورعاشق خودت کلدیدی من ودزدی دزدمھیآره د_
  بھت نشون بدم کھ اونی زورھی حالا نطوریکھ بھ زورآره؟عجب کھ ا+

 بھ یشی اونوقت مجبورم نمی فھمی باھات حرف نزدم مگھی الان کھ ددای نا پسرش
 زورعاشقم بشے
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   قھرنتنھیاااااا ھومن نھ د_
  کھ ازدردصورتشوجمع کرددمی کھ لپشوسفت وطولانے بوساومدبره

   خودمم سرشدانقدرمحکم لپشوبوس کردمیلبا
 ؟...یدیحالا بشخ_
  بزافکراموبکنم....آخ لپم +
   دوشت ندالمھیبروبابا اصلا باھات قھرم برود_
  اواواواخماروبازش کن دوس ندارم+

   شروع کردبھ آھنگ خواندنبعدم
   بالا بالاندازےیابروم+
 والا قھرت دروغھ دونمیم

  گفتم دزدداوهی عاشقش شدم من رودزدبی بغلش کردم چ عجسفت
 یھوم_
 ؟...یجان دل ھوم+
 ؟...زنگ بزنم مادرپدرم_
 
  نی بشنجای اای قبلش بی خواستم بگم زنگ بزنیآخ اره خودمم م+

   کاوھھھھ نسترنننننرونی بمی برای دارم بکارت
  ی روصندلمی اومدن ھمگے اومدن نشستدوتاسون

 ادی کدومتون درنچی ھکیخب اول ازھمھ بگم ج-ھومن
  حلھ بنالیاوک:من
 دی بدم فقط باتوجوابیشگی ھمی خواھم سوال ھای حنا منیخب بب+

  می نفربمونمنتظرپنج
 شدمھراب داداشم ی مدت کوتاه گذشت کھ اون پنج نفراومدن باورم نمھی

   خانمھ بودن واشکانھی وامکیبودبھاربودس
 من شروع کردبھ حرف زدن ومن منتظرنگاش اومدن ونشستن ھوھمھ

   کردمیم
 رانندم ودست راستمھ اشکان امکی ھستم سیمن سرھنگ ھومن پھلوان_ھومن

  وخواھرامکی ھستش روشا ھمسرسامکیبرادرزنھ س
   بھتی چجورنی فابمھ ونسترن خواھرم ببقی ھستش کاوه رفاشکان

  زارمیومی رودرواسنی ببزهی چیعنی یستی تودخترمادرت ننی بببگم
 ی نتی مادرت مادرواقعی ولتی برادرتھ اونم برادرواقعکنارمھراب

  خلافکارن پدرت مادرتیعنی کنن ی پدرت وپدربزرگت  قاچاق منیبب
 کھ مادرت توروحاملس فھمھی بعدسال ھا مکنھی وبامادرالانت ازدواج مدهی مروطلاق

   بامادرالانتدهی ومرهیگیتوروازمادرت بھ زورم
  مادرت مادریعنی رتشیگیازقبل ازطلاق پدرت ازمادرت م کھ مھرابم
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  پسرخالتشمی منھ من می حالھ جان خالھ یعنی تی ومادرواقعتھیناتن
 دخترخالت شھی قراره ازدواجمون روگذاشتھ بودن نسترنم می کھ ازبچگیکس

 ی ھستن درنقاب خوبی بدجنسیپدربزرگ وپدرت آدم ھا
   مدرک ندارم وگرنھ تاالان گرفتھی کنم ولرشونی دارم دستگی سعمن

 برات نقشھ دارن تی پدرت ومادرناتندونمی چراچون عاشقتم ومدمی تورم دزدبودمشون
 خالم حرف زدم یعنی با مادرت نمی عشقم روببھی چشام ناراحتی توانستم جلویومن نم

 بعدازظھر
 نھی صبرکردروببدنشی دی کھ سال ھابرای کسادتادخترشیم
 

  شدم حرفاش برام سخت بودجیش کپ کرده بودم گواقعاباحرفا:حنا
 ارمی کنے تا ازشون مدرک بھ دست بدکمکمونیخب حنا توبا:ھومن

 ؟...کنےی کمک مرکنمیوپدروپدربزرگتودستگ
  گرفتم اره اره اونا آدم ھاے اه منوازمادرممی فکرکردن تصمیبعدازکل

 ادی سرشون بنایدبدترازای دورکردن بامیمادرواقع
  کنم عشقمیاره کمک م_

  دستموگذاشتم رودھنم وبھی وای گفتم جلوےداداشم ای من چاوه
  خنده دارمھراب وھومن چشم دوختمی افھی پرازخشم وقی افھیق

 کنھیاھم اھم نھ برده نھ اورده خانم جلوداداشش عشقم عشقم م:مھراب
 گھی باماخوبھ توخراب نکن دنی بارم اھی بابا داداش ی ایھ:ھومن
  عشقم عشقم کنھ خووووودجلوشی نباگھیشوھرم راست م:بھار

  داداشمودزنیھووووووول کن:نسترن
  نگم نگمگھی دلممھی بگم بگم گھی دل مھی:کاوه
  وسطنی ایگی میتوچ:من

 دمتی آھا ھومن نپسنددمیمن اجازه وسلط نم:مھراب
 داداش ببنداون دھنو:من

 حرفھی باھام می چجورنیھومن بب:مھراب
 حقتھ:ھومن
 ھوووووووشاھرم گناداره:بھار
 دمی بھارخانم نپسنددمیاوھوشوھرت منم اجازه نم:من

 داداش خواھرم مال خودت ای بی گلنیاوه اوه چراغ قرمزشدھومن بھ ا:مھراب
 دیریبھارمونگ

 دی عاشق ھم شدی کلکا ازکیا:من
   گولم زدومنوجون بھ لب کردتابگھ عاشقمھنی کھ اقامھراب توماشیازاون روز:بھار
 ریادبگی کمیھومن :من

  موقع فرارت بھت گفتم دوست دارمربارونیوااااخانمم منکھ ز:ھومن
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  دلم موقع فرار؟ییوا:مھراب
  کردمیخواونموقع ھنوعاشق نبودم کھ داشتم ازدست دزدم فرارم:من
 دوستااااااااااان:امکیس
  می ساکت شدھوھمھی

 دی بددادامھیامممم ادامھ بد: امکیس
 کردی می چ نقش عاشقارم بازی موزامکی سیا:من
 گھی دمینیما ا:امکیس

 امکی من موندم چطورواقعاعاشقت نشده شوھرم سی حنا توچ خوشگلیییوا:روشا
 ییاواخانمم عشق اول اخرم تو:امکیس

 دمی فقط من ترشیییوا:نسترن
  بھت نترشھندازمی نسترنومگھیکاوه جان د:ھومن
  دلم بخوادمیلیخخخ خ:کاوه

 
  شوھرنمی اانسترنیخب ب:ھومن

  کردن امامنم چزوندمشونی پروھمراھی کردم بھ خواندن کھ مرداھوشروعی
  شوھرشوھره:من
 شوووووووھر:امکیس

 بالشت سره شوھر:ھومن
 اورم دمی وبھارزدم کھ اومدن سمتم دست روشارم کشی چشمک بھ نسھی من

 مینورزنومردوجداکردیمرداروبرومون بودن ماھم ا
  نھی اصلش ایدنھ د اقا ھومن اھنگواشتب خواند:من

  کردمشروع
 شوھرشوھره:بھار

 شوھر:نسترن
 دردسره:من

 شوھر:روشا
 خنگ منھ:من

 شوھر:نسترن
 دربھ دره:من

 شوھر:بھار
   جون منھیبلا:روشا

 شوھرررررر:من
 دی بچھ ھا شروع کنھینجوریااااا ا:ھومن
 خانم خانمھ:ھومن

 خااااانم:مھراب
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 ونھقدرم ند:ھومن
 خانم:امکیس

 دونھی نمیچیھ:اشکان
 خانم:ھومن
  کلا نادونھ:ھومن

   خانموونھیاون خل ود: صداگفتن ھی ھمشون
 میستادی نگا بھ دختراکردم وچشمک زدم ھمھ دست بھ کمراھی

 ووننی پھ خانما نادونن خل ودونی اقااسینطوریااااا ا:من
 

  دخترامی باشھ بری کھ عالداکنی خانم پھی آقاھومن بروباشھ
  می کھ پسراروسربھ سرشون بزارمیدی بادخترانقشھ کشتواتاق

  پسروصداکردچون اشکان عشق نداشتھی ی ھرکرونی بمی رفتھمھ
  باھم کاوه ھم کھ سرشبمی شوھربوداون دوتاروانداختی بونسترنم

   خونشونرفت
 ھومن:من

 جووووونم:ھومن
 می بندیم فقط چشاتونوباپارچھ میزداریمادخترابراتون سوپرا:من
 می استخرنگھشون داشتی استخراقالبھ کی نزداطی حمی وبردمی چشاشونوبستیچیھ

 میوپارچروبرداشت
 دیآقاچون نفساتونوحبس کن:من

 چراااا:اشکان
 زهیسوپرا:نسترن

   بودنسی تواب ھمشون خمی حبس کردن حولشون دادنفساروکھ
   بچھ ھا ھم ھمھ موندن اونجامیدی اون شب خندی کلگھی دیچیھ

  ومادرممی ھومن وھمھ اونجابمونیلای ومی شدکھ فردابرنی برامیتصم
  بودھومن راحت نبودصبح ھمھنجاجنگلی چون ااداونجای حالھ بیعنی

 قلبم می قشنگ بودبعدناھارھمھ منتظرحالھ مادرم بودیلی خلای ومی ورفتمی شدنیسوارماش
  میزدمادرواقعیتندم

 شوی زده بودخب اونم دوست داشت زودترمادرواقعانجی حمھرابم
  وبالاخره زنگ دربھ صدادراومدنھیبب
 
 ٣٧ خوردسنشی کھ بھش می روشن وچشمان عسلی بلندوموھای باقدبای خانم زھی
  باشھ اومدداخل چشام پراشک شده بودھمھ٣٨ایو

   بلندشدن وسلام کردنازجاشون
 دیسلام خوش اومد:اشکان
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  سلامزمی عزیمرس: حالھمادرم
 دنتوی خوشحالم ازدیلی خیلیسلام خ:بھار

   دست دادوخوشامکمی کردسرلبی زی کردوتشکری بابھاروبوسمادرم
 دی کردوحال احوال مادروپرسی روشاھم روبوسآمدگفت

   خوشگلموجوووووووووووووووون خالھی خالھ نیبھ بھ بب:ھومن
  ندزدنتای خوشگلنی حواست باشھ با اابونی خگمایم

 زهیری میبھ بھ چ زبون:حالھ
  گھی دمینیماا:ھومن
   خوشگلمی خالھ ی خوش اومدی وایوا:نسترن

   خالھ جونیمرس:حالھ
  دستشوگرفتم وگفتم آرومدمیدی مھرابم می وضوح اشک روتوچشابھ

  باش
 ختی ھمزمان ازچشم من ومامان ری سمتمون برگشت گولھ اشکمادربھ

  روبرامون بازکردکھ من بادوخودم روپرت کردم بغلش وآغوشش
  می کردیطونی شیلی خمیدی وخندمی گفتی خودش روتوبغل مادرجادادبعدشام کلمھرابم
   خواھم بھت بگمی رومی موضوعھیخب خالھ :ھومن
 بگوخالھ جون:حالھ

  بودینجوری اھومن
  دادسرشوخاروندوادامھ

 .....عا......امممم خالھ عاش:ھومن
  ی خالھ جون جون بھ لبم کردگھیدِبگود:حالھ

  خوب عاشق شدم...زیھم چ:ھومن
   دخترخوشگل خوش بھ حالشنی ھست ای کیبھ بھ بھ سلامت:حالھ

   تورکردهی پسرچ
   روبھ خالھ گفتطونیبھم نگاه کردوش:ھومن
   کھدونھیقدرنم:ھومن

  بعدادارم براتیعنی داربھ ھومن کردم کھ ی نگاه معنھی
  ھم دلش بخوادمگ نھ دخترمیلیاوه اوه خ:حالھ

   مامان نگاه کردم وگفتمبھ
  داره کھ دخترمردم دلش بخواھدتازه دزدم ھستی چنیمامان آخھ ا_
 دی دزدی منوچجورنیبب

  دخترهنی ھست ای کنمیخالھ جون حالا بگوبب:مامان
 ی مشکی موھادمی خوشگلش کھ نفسموپاش می دخترقدرندونھ باچشاھی:ھومن

   خالھتیقدبلندتودل برومث بغل دست
  نگاه کردوگفت خالھ جون واضح بگوھی بھ من کھ بغلش بودم مامان
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  ھی دختره کنمیبب
  دخترشماس خالھ جون:ھومن
 وشبم میدی گفت کل شب ھمھ باھم خندکی زدوتبری لبخندی ازسرخوشحالمامان
   خونھ ومصلارفتمیدمی صبح من بامیدیخواب

  تاھمشونورفتمی ومدارکوکش مرفتمیدمی ھومن فرارکردم باازدست
 رکننیدستگ

 
 خونھ یکای فرارکردم نزدادکھی تربھ نظربی کردکھ واقعی ازرفتن ھومن لباساموگلقبل
  کردادمی کھ پمی خودمون بودی

  مراقب باش:ھومن
  شدم ھومن رفت اومدم بھ سمت خونھ برم کھ باقرارگرفتنادهی پآروم
  ھی کنمیم شوکھ شدم برگشتم بب دھنی رویدست

 کاوھھھھھھ؟؟؟_
  فتیھھ حرف نباشھ راه ب_کاوه

  میدی کردوبعدچندساعت رسنمی وکشون کشون سوارماشیباسخت
   ساحللب
 نجای امیچراآورد_

  کوچولویریببنددھنتوقراره بم.کاوه
  یگی می چیکاوه تودار_

  الانیشناسیاون روزاھومن من روازروشاجداکردروشاروکھ م_کاوه
  بودامکی ھھ ھومن ماروازھم جداکردچون روشا عاشق سامکھی سزن
 دشی تحدامکی بھ زوربامرگ سی کرده بودم باھام ازدواج کنھ ولشی من راضیول

  شدعاشقمیکردم خب بالاخره بعدازدواج عاشقم م
 شدیم

   زدمی نمی حرفچی کردومن ھادمی شدپادهی اوج گرفتھ بودپشیگر
  گرفتمی سمتم گرتفنگشوگرفت

   داشتھ تروخدانکن دوبارهامکودوستینکن کاوه خب اون دخترس_
  تروخدای وھستی جدام نکن منونکش توتومث ب برادرم بودازعشقم

  ھنوزمن رونشونھ گرفتھکرتفنگشی مھی وگرختیری فقط اشک مکاوه
 بود
 ی چطورنجای ھومن بوداون اون ای صدادمی روشنیی آشنای صداص

 نوبدونی ای ولیمونی ھم داداشم مشھی ھمیکاوه توداداشم:ھومن
  توھم اون چون اون دوست نداشت وبعدشدھمی دختربدبخت ماون

 ی دوست دارم برایلی داداش من تروخیدیکشی توھم عذاب مازدواج
  کاراروکردمنی انیھم
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 وھومن روبغل کردھومنم باکمال نی بھ سمت ھومن برگشت وتفنگشوانداخت زمکاوه
 دشی درآغوش کشلیم
   نتونستم خواھرموبکشمی انتقام صبرکردم ولیھومن من چندسالھ برا.اوهک

  بھ من نگاه کردونی گریباچشا
  نتونستم داداشمچازعشقش جداکنم:کاوه

  درداشونی وکاوه کل امی حرف زدی وکلمی لب ساحل موندتاخودشب
 میدی وخوابمی اشک من وھومنم دراوردشب ھمونجا چادرزدی بازگوکردوحتبرامون

  کھ اونگھی خونھ ومبرتمیصبح کاوه گفت کھ م
 داکنمی تامن مدارکوپکنھی داده وبعدسرشونوگرم ممیفرار

 
 کردم ی داخل سعمی زنگوزدم آمنھ خدمتکارمون دروبازکردرفتمیدی درکھ رسسمت

خودم روباترس جلوه بدم خودموپرت کردم بغل مامان وسفت پدربزرگ وباباروبغل 
 ی خبربوده ھمھ چی بیتم نھ ازمامان اون ازھمھ چ ازشون نفرت داشیکردم ول

 ی فرارکردیچجور نی آقاکنیخب دخترم ا: پدروپدربزرگ بوده بابارسرهیز
 امی زدبھم کھ بھ خودم بیکی کھ کاوه کردمی بھش نگاه مبانفرت

 ی آقامن توانستم فرارکنم بھ سختنی پدرجان بھ لطف ایچیھ_
 لباس عوض دبرمی ھم خستم بایلی خدکھینیبی مھی لباسامم گلی ھمھ می توجنگل گم شداول

 اومدداخل ھومھرابی امی زودمدمنی کنییرای لطفا شماازآقاکاوه پزرمیکنم ودوش بگ
   مھرابمیسلام کرد

   کردوشروع کردبھ قربون صدقھ رفتم کھی خوب نقششوبازیلیخ
 ی اشک تمساح ازکجاش اومدولنی ادونمی منم نمی جون کجابودیآبج

 قشنگ معلوم بودکھ بھ زور داره خندشونگھ دادکاوهی ترجلوه می بودنقشروواقعیھرچ
   نھ اتاق خودم رفتمی ازپلھ ھابالا رفتم ولدارهیم

 داکنمی بابا تامدارکوپاتاق
 :مھراب

 زروی چدھمھیدی بابارفت سمت پلھ ھانھ اگھ حناروبامدارک مدمیھودی
زکردورفت تومنم پشتش رفتم توکھ  خودم روبھ پلھ ھابرسونم دراتاقشوبادتای فھمیم
 دمی فھمخورهی پرده تکون مدمی اتاق رو ازنظرگذشتم دی باچشام ھمھ جاستی حنا ندمید

 نیی وبردم پادمی دست پدروکشعیپشت پردس سر
 شب اومدم برم رونی نبود اومدم بی نبودمدارکروروکردمیبعدرفتنشون اتاق وز:حنا

 بابا وآقاجون ی کردمو ازمکالمھ موروشنی ضبط گوشعیدنبال مدارک کھ بعلھ سر
  ھومنیضبط کردم وفرستادم برا

 
 : سال بعدکی
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 ابھتربگمی حالھ شی سالھ کھ آقاجون وبابازندانن مامانم رفت آلمان ومن پکی الان
  وروشا باھم توشمالامکی سموندمی ممیمامان واقع

 دن شی ھفتھ بعدزندانھی کنن ی وبااشکان رفتن اونجازندگلاگرفتنیو
 یلی گرفتن وبھارخی وآقاجون مھراب وبھارباھم ازدواج کردن لب ساحل عروسبابا

   داداشم سنگ تموم گذاشتییخوشحال بودخدا
  بھاردست بھزارهی کھ بھارحاملس ومھراب نمشھی می سھ ماھھی الانم

 خندم فتمی مادشی ی نسترن کھ واھی کھ کاوه اومدخاستگارشمی پی ھفتھ دبزنھی وسفاهیس
  نسترنی کاوه اومدموزبوخوره بابارهیگیم

 کاوه ھم حواسش نی موزه افتادزمی کلھ زدنی کردداشتن حرف مصداش
 ھمون ی فرداچارهی دندوناش ھمش توگوشمھ بی صداینبودموزوآوردسمت دھنش وا

 دکھی دستام انقدرلرزگھی دیچی کنھ خخخخ ھیروزھومن اومدمن روازخالش خاستگار
 ھی تون من ونسترھی شدکھ عروسنی برامیت تصم سوخـچارهی بختروشی رییچا

  فردایعنیروزباشھ 
 

  می داشتشگاهی وقت آرایی وادارشدمی نسترن بغی جغی جی با صداصبح
 کارش حرف نداشت لباس یی ساخت ازمون خدای اوفففففففف دختره چمی رفتنیباماش

 نای بوق ماشی صداگھی دیچی ھھی کاوه وھومن عالی قھیعروسامونم کھ واااااااوسل
 کت ھی شده بودی ھومن عالنیی پامی بانسترن رفتشگاهی آرایبلندشدازپلھ ھا

 شدن ھومنم نشونی سوارماشن شده بودنسترن ھومیدعالی باکروات سفیوشلوارمشک
 زدروفرمونی بادستاش ضرب منی تماشنمی روبرام بازکردکمکم کردبشنیدرماش

 کاربھ من ی بھ باغ عکاس کلمیدی رسی وقتمی خوشحال بودیلی خواندخیوآھنگ م
 شدن بعدازتمام ی جابندنمھی ی ھومن وکاوه ھم کھ ازخوشحالمیونسترن گفت تاانجام بد

  شدن
 نسترن بھم نگاه کردومنم بھش چشمک زدم می دامادعروس شدگاهی واردجاکارعکاس

  چ خوشگل شدهی ھومن حنا بھ چشم خاھرگمایم:کاوه
  مینی مااگھیبلھ د:ھومن

  اومده بودجلوکمشی سمتم اومدسفت بغلش کردم بھارم ش بھمھراب
 معلوم شمارابھ عقدداعم ی ھیدبامقدارمھری دھی بھ بنده وکالت مای آی حنا صالحخانم

  اورمی دربی ھومن پھلوانیآقا
  نھیعروس رفتھ گل بچ:بھار

 نھی منھ کجارفتھ گل بچشی عاقدعروش پی بابا آقایری دردبگیا: ھومن
 دیریگیچراوقتوم

 رخندهی زدن زھمھ
 شمارابھ دکھی دھی بھ بنده وکالت مای آی پرسم خانم حنا صالحی باردوم میبرا:عاقد

  اورمی دربی ھومن پھلوانیعقدداعم آقا
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 ارهی عروس رفتھ گلاب بدیھودادکشی روشا
  گھی بلروبگوددآخرعروسی کشی شما منومی چیعنیآقا:ھومن
 ھھھھھ بزرگ ترھا بلھھی بااجازه دمی دادکشیباشاد

  کردنی مراحل روھم کاوه ونسترن طنی ھمھ بلندشدھمی وھوراغیج
 ھماھنگ من تمی بارنی ھومن بھ طورماحرانھ امی تانگوبودھمھ باھم وسط بودوموقع

   چرخ اکتفاکردمکی آخررقص روبھ میدیرقصیدادمیروتکون م
 : سال بعدپنج

  مامان ماماااااااانمامان
  گھی می بچھ چنی انی دادھومن ببیا:من

  جانم دخترم:ھومن
  ازمنشتلیامامانوبی ی دوش دالی ازمامانشتلی تومن لوبییبابا

 ی مادرت جای دخترم معلومھ ھردوتون ولھی چھ سوالنیاممم خب ا:ھومن
 خودشوتوقلبم داره

  نھی اییبلھ آھوخانم جواب بابا_
  دوش دالھتلی من لوبیی رفت ھوا نھھھھھھ باباغشیج

  محکم ازلپش کردھماچیاشو آھورونشوندروپھومن
  یپھ من چ_

 بھ پاش اشاره کردمنم رفتم نشستم روپاش دستامودورگردنش ی بالبخندمھربونھومن
  حلقھ کردم وگونش رومحکم ماچ کردم

  دوشتون دالمیی ببیمامان:آھو
  ھومننھی خندمون گرفت سرموگذاشتم روسی فسقلنی حرف زدن اازلحن

  دوست دارمیییلیھومن خ_
 شتریمن ب_ھومن

 شتری بییییلیمن خ_
 
 
  خوشانیپا
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